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  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه
  

 1357ولات بعد از انقلاب اسـلامي  بحث اين جلسه در مورد تح. كنم سلام عرض مي. االله الرحمن الرحيم  بسم
پهلوي كه الگوي غالـب آن نوسـازي دولتـي     ي هانتقال از دور. و تأثير آن بر خلقيات و روحيات مردم ايران است

بـراي ايـن    .بسيار درخور تأمل اسـت  ،سازي مي شود اسلامي بعد از انقلاب كه الگوي غالب در آن ي هبود به دور
در .توان با استفاده از نظريات توسعه، به اين موضوع فكر كرد از جمله مي .ياز داريمن» نظريه اي توضيحي«تأمل به 

نظريات توسعه، الگوهاي مختلفي براي بررسي روند رشد در جوامع در حال گذار ارايه شده است؛ بنده در اينجـا  
از رشـد و    چهـار دوره  فرض اين الگو آن است كـه بايـد  . ام يكي از اين  الگوها را براي طرح بحث انتخاب كرده

  .)2000پرسون وتبليّني،(گذار طي شود تا ما به سراشيبي پايداري در توسعه برسيم

  انقلاب اسلامي ي هنگاهي به دور
  توسعه اي از رشد و بر مبناي الگوي چهار دوره

  

البتـه اقتـداري   ( گرا و نوگرا و در عين حـال بـا اقتـدار    است؛ در اين دوره، دولتي توسعه 1ي رشد ي اول دوره دوره
ي مـدني را فـراهم    بـا عملكـردش موجبـات رشـد طبقـه متوسـط و جامعـه        خواه نا خـواه و  )معقول و قابل انعطاف

  .آورد مي

ي  اند كه بر اثر همين رشـد، ميـان جامعـه    تعريف كرده 2ي گذار دوم را در اين مدل تحت عنوان دورهي  دوره
ي  يار هستند كه در آنجا هم دولت و هم جامعـه  ره، جوامعي بختدر اين دو. آيد مدني و دولت اختلاف پديد مي

و  شود آميزي طي مي صورت مسالمت زني و تعاملي خوبي دارند كه اين دوره تاحدودي به هاي چانه مدني ظرفيت
  . ي گذار است دوره

ني و نهـادي  ي مدني قواعد همزيستي را درو است؛ در اين دوره، دولت و جامعه 3ي توسعه ، دورهي سوم دوره
  . افتد كنند و انباشتي از روند توسعه اتفاق مي مي

گردش قدرت در جامعه شـكل   يعني .قدرت است 4»رندومي شدنِ «يا » تصادفي شدن« ي هدور ي چهارم دوره
  . )5معرفي شده در پانوشت، 2000پرسون وتبليّني،: براي تفصيل بنگريد به( پيدا مي كندرقابتي و انتخاباتي 

                                                  
1. Growth 
2. Transmissiom  
3. Development 
4. Randomization 
5. (Persson, T. and G. Tabellini, 2000 , Political Economics: Explaining Economic Policy,MIT Press ) 
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اگر بخواهيم براساس الگوي اشـاره شـده در   . طي شد شمسي دوره اي از رشد 50ي  ي ايران در دهه در جامعه
ي گذارِ پيش بيني شده در الگـو،   جاي دوره اي از رشد را داشتيم ولي به توضيح دهيم، دوره اول يعني مرحله فوق

هـايي از مـردم    تـوده . قـلاب  بـوديم  ي گذار عملاً متحقق نشد وبه جاي آن شاهد ان دوره. اتفاقات ديگري رخ داد
  . هاي بسيار در پيش گرفتند را با هزينه فعال شدند و نخبگاني بر امواج آنها سوار شدند و راه تعويض انقلابي رژيم

تفـاوتي و انفعـال سياسـي و اجتمـاعي و      وارگـي، بـي   يـا در حالـت ذره   در طول تاريخ اين كشور، مـردم غالبـاً  
وار  اي توده  وارگي، خصيصه ها در واكنش به اين ذره ند و يا برعكس در بعضي از دورها برده سر  درخودبودگي به

، شمسـي  56و  55هـاي   قبل از سـال . اند كرده  شده و حركت و عمل  اند و پشت سر رهبران پرنفوذ بسيج  پيدا كرده
نـوعي حالـت    -ي عمـومي و سياسـت   بـه لحـاظ عرصـه    -حدود يك و نيم دهه بود كه وجه غالـب جامعـه ايـران   

؛ ولي برعكس، )ت پيش از آن بحث كرديمادر جلس( پيدا كرده بود» شده زدايي سياست«تفاوتي و  وارگي، بي ذره
شدت  وار و به پيشين، يك وضعيت توده ي هزدايي شد وضع سياست ي انقلاب و پس از آن در واكنش به از آستانه
هاي مرجع سنتي و  نفوذ گروه ي هوسياست زدگي به علاووارگي  همين توده. به وجود آمد» سياسي زده«ملتهب  و

رهبري كاريزماتيك بر بستري از هيجانات اسلامي و انقلابي سبب شد كه بخشي از تـوده در پشـت سـر نخبگـان     
پيامد اين انقلاب مذهبي تشكيل دولت دينـي بـود كـه    . اش  انقلاب مذهبي بود مذهبي و سياسي راه بيفتند و نتيجه

  .ي شئونات جامعه خواه در اقتصاد، فرهنگ و در همه خواه شد؛ تمامي قعي، يك دولت دينيِ تماميدر عملكرد وا
آن  تمام دولت در جامعه، در واقع، خود بر اساس الگويي معرفتي ساخته شده بـود و  ي هالگوي سياسي مداخل 

تحقق بخشيدن به آن حقيقت  آنها مأمور به اين معني كه حقيقت تمام در پيش كساني است و؛ بود »حقيقت تمام«
ي  تمـام را در همـه   ي هكـرد و مداخل ـ  تمام هستند؛ دولت ديني به باور وفادارانش، حقيقت تمـام را نماينـدگي مـي   

هايي پشت سر اين دولـت دينـي    ها و توده گروه. وجود آمد، و مابقي قضايا ها طالب بود؛ از اينجا انحصار به عرصه
ميت منحصراً بايد در دست عناصر خاص مورد اعتماد يك ايدئولوژي خـاص و  فعال شدند كه تأكيد داشتند حاك

يك روايت خاص از دين و حتي يك روايت خاص از انقلاب باشد، و اصول و احكام مورد اعتقاد آنهـا بايـد بـر    
پيامدهاي اين موضـوع كنتـرل شـرعي    . خواهي نبود و اين چيزي جز همان تمامي ي شئون جامعه حاكم شود؛ همه
ي مسـايل   هـاي نهادهـاي انقلابـي در همـه     دخالـت . معه و فرهنگ بود كه از ابتداي پيروزي انقـلاب آغـاز شـد   جا

سرتاسر   عدالت توزيعي از طريق دولت در دستوركار قرار گرفت، صدور انقلاب به. گرفت مديريتي كشور شكل
گرفـت، از ديگـر دعـاوي     ن صورت مـي كه از آ منطقه و جهان، و مقابله با كفر و استكبار جهاني، براساس تعريفي

  .انحصارگرايي، تعصب و خشونت، پيامدهاي اين الگوي معرفتي وسياسي  واين نوع ساخت از دولت بود. بود
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 انقلاب اسلامي  وجنگ تحميلي در دوحركت
  

 چرا كـه آنچـه از پيامـدهاي نـا مطلـوب      از مرحوم مهندس مهدي بازرگان وام مي گيرم، را» در دو حركت«تعبير 
تا اين اندازه هم اجتناب ناپذير نبود بلكه مي شد كه طرز نگـاه وطـرز رفتـار ديگـر دنبـال بشـود        انقلاب گفته شد،

اجازه بدهيد براي ورود به بحث اصلي در اين هم انديشي، توضيح مختصري در اين  .وآثار ديگري به دست بيايد
يكـي انقـلاب و ديگـري    : كشـور داشـتيم   ي مهـم در  دو واقعـه  ،شمسي 60و  50ي  در دهه .خصوص عرض بكنم

بـراي   ،هـم انقـلاب و هـم جنـگ     اين است كـه هرچنـد،   -براساس مطالعات حقير و محدودم -فرض بنده. جنگ
در اخلاقيات اجتماعي آثار مطلـوبي   ،توانست با الگوهاي كنش جمعيِ گرم خود ي ما هزينه داشت ولي مي جامعه

  . ها اين آثار را تا حدودي نشان داد و از خود برجاي گذاشت كه در برخي حوزه چنان  آن. داشته باشد
هـا،   ي هزينـه  ي انقلاب و جنگ تحميلي شاهد بوديم كه اين رويـدادها بـا همـه    و در دوره 57ما در همان سال 

خيلـي  » اجتمـاع «. توانست در اخلاقيات اجتماعي آثار مطلوبي داشته باشد و روحيات جمعي را گسـترش دهـد   مي
. توانست منشأ خيـر شـود   چيز شرّي نيست، مي» اجتماع « توانند تربيت بشوند؛  ها مي انسان» اجتماع«در مهم است؛ 

دهـد،   ها آموزش مي تعامل اجتماعي، ارتباطات، تعاون، مشاركت و همبستگي به انسان كار جمعي، فضاي جمعي،
كنـد؛ و انقـلاب و جنـگ بـر همـين اسـاس        ي معنوي آدميان را بيدار مي كند، نيروهاي نهفته ها را تربيت مي انسان
هـاي   هاي انساني به وجود بياورد، آثاري كه صـحنه  صحنه. هاي رفتاري بسيار مثبتي  داشته باشد توانست ارزش مي

ي بسـيار نـاچيز    من در محدوده. ماند ها مي كند، مدت ي آدمي و در الگوهاي زيستي او ايجاد مي انساني در خاطره
هاي انساني كه الگوهاي رفتاري  صحنه. ها هستيم ح خيلي بالاتر، شايد مديون همين خاطرهخودم و عزيزان در سط

اما پيامدهاي هيجاني، معرفتي و سياسي انقلاب مـذهبي و دولـت دينـي    .را به شكل مدرن به ما ارايه و انتقال دادند
هـم   را بـه ) انقلاب و حتي جنـگ ي كاركردهاي مطلوب ومورد انتظار  يعني همه(ها  ي اين آرمان همه ،خواه تمامي

  .زد

  خواهي دولتي تمامي
  هاي زيست اجتماعي مردم در اين سرزمين نقشهوتعارض آن با 

  

هاي بخش قابل توجهي از مردم ايـن سـرزمين بـراي زيسـتن      در حقيقت با نقشه خواهي دولت ديني به سبب تمامي
هاي مهمي از قشـرها و   تن داشتند؛ حداقل بخشاي براي زندگي و راهبردهايي براي زيس مردم نقشه. مخالفت كرد

از  .بـراي زيسـتن در ايـن سـرزمين داشـتند     اي براي زندگي خودشان داشتند و راهبردي  هاي اجتماعي، نقشه گروه



  
  
  
  

  

5 

. زيستن در سرزميني به نام  ايران بـود  مفهومي به نام مليت بود، ي هتن در سايسها و راهبردها، زي اين نقشه  ي هجمل
كننـد،   ايران نمادي بود از فضايي كه در آنجا گروه هاي متنوعي از مردمان يك سرزمين زندگي مـي  براي مردم،

ي  همچنين مفاهيمي ماننـد آزادي، حقـوق بشـر، قـانون عرفـي، اداره     . داد مليت مفهومي بود كه اين را توضيح مي
در بخـش بزرگـي    هبرد زيستن،علمي جامعه، خردمحوري و خردگرايي، كم و بيش و با تعابير مختلف، نقشه و را

مخالفـت جـدي و    هـا و  اعتنـايي بـه ايـن نقشـه     ولي دولت ديني با عملكرد خود، راه بي. از قشرهاي اين جامعه بود
هاي بزرگي در جامعه ايران شد؛ ايـن،   معارضه سختگيرانه با اين راهبردها  در پيش گرفت و اين، منشأ ناسازگاري

  .دي كشور از آغاز پيروزي انقلاب گردي ه، فرهنگ، سبك زندگي و ادارهاي بزرگي در انديشه منشأ تعارض
انـد، و رويـدادها را    ي مستقيم داشـته  انديشي، تجربه اعضاي اين پنل هم ي هخوشبختانه در بحث امروزمان، هم 

دارنـد   هـايي بـراي زيسـتن    مردم نقشه. هاي كوچكي نبود ها، ناسازگاري اين ناسازگاري. اند فقط از كتاب نخوانده
هـا   جا اعمال مي شود، تمام اين نقشـه  با سختگيري در همه ولي روايت رسمي دولت كه به صورت سازمان يافته و

اش ايـن   نتيجه. شناسد اين نقشه ها وراهبردها را به رسميت نمي  كند، و اساساً مشروعيت مي را حاشا  ونقش بر آب
  .وجود آمد هاي رسمي آن، نوعي ناهمگرايي بهاي ايران وفرايند هاي دروني جامعه بود كه در پويش

شـدن و رهـايي و آزادي و چيزهـاي مشـابه      ي ايران، خواست معطوف به مـدرن  يك پويش دروني در جامعه 
توانسـت توسـط    مقاومـت مـي  . هـا بـود   بود؛ و يك فرآيندرسمي درست بر عكس، مقاومت در برابر اين خواسـت 

زد، ولـي   اي به كيـان جامعـه نمـي    در اين صورت لطمه ،صورت بگيرددولت  ي هجماعتي  در بيرون از ساخت بست
صورت ساختار بسته و متصلبي ازقدرت درآمد، دولتـي   و به رقابتيغير دولت و به شكل اين مقاومت نهادمند شد،

خواه هم بود؛ گـردش قـدرت    اعتنايي داشت كه تمامي سر ناسازگاري ورسم بي ها و راهبردهاي مردم، با اين نقشه
  .كرد هاي ديني هم خرج زيادي مي رندومايز شدن را بر نمي تافت وبراي پيشبرد اهداف خود از سنت و

كه بـراي  طور داد،يعني همان ما را تشكيل مي» زيست جهان«هاي ديني هم  بخشي از فضاي  ها وآيين البته سنت
هـاي   ميـت داشـت ودر نقشـه   هـاي دينـي هـم اه    سنت مردم سرزمين ومليت  وآزادي وبرابري و پيشرفت مهم بود،

هـاي كـلان     روايـت  اعتقـادات،  و هـا  از ايـن سـنت   امـا  از آنهـا جـاي داشـت،     هـاي بزرگـي   بخـش  كـردن  زندگي
اعمال شد و بر اسـاس آنهـا بـراي     تبليغ و صورت سازمان يافته وانحصاري ودولتي، خواهي ساخته شد و به وتمامي

ي دين ابزار قدرت شد واينها سبب چيزي شد كه بنده آن را  گرايي در حوزه شكل. كل جامعه هژموني  ايجاد شد
آثـار آن   ي هكنم وتوضيح مختصري مي دهم تا بتوانيم دربار توصيف مي» هاي معنايي حقانيت واگرايي در حوزه«

  .بعد از انقلاب بحث كنيم ي هدر خلقيات اجتماعي مردم در دور



  
  
  
  

  

6 

  

 هاي معنايي واگرايي در حوزه
  

  :كنم ي معنايي را خدمت شما يادآوري مي ج حوزهپن، بحث ي هدر ادام 
  معنايي مليت و قوميت   ي حوزه .1
  گرايي  ي معنايي اسلام حوزه .2
  )ليبرال دموكراسي (ي معنايي آزادي  حوزه .3
  ) سوسيال دموكراسي(ي معنايي برابري  حوزه .4
 اقتصادي اجتماعي و فرهنگي  ي هي معنايي پيشرفت و ترقي و توسع حوزه .5

انـد   سـاز بـوده   ي معنايي حقانيت در ايران بودند و هستند كه بـراي مـردم معنـادار و مشـروعيت     هاينها پنج حوز
بـه شـرحي كـه     -بعـد از انقـلاب  . دهنـد  تشـكيل مـي   هاي زندگي  وراهبردهاي زيست جمعي آنها را ومبناي نقشه

گرايي بـه   ويژه  معناي اسلام هب. ميان اينها واگرايي مخربي ايجاد شد، اينها نتوانستند با هم همگرايي كنند -تگذش
ديگـر يعنـي مليـت و     ي هاحاله شد و نتوانست با معناهـاي چهارگان ـ ) خواهانه در شكل تمامي(سازي دولتي اسلامي
  . آميز كند و يا تلفيق و تركيب شود پيشرفت، همزيستي مسالمت برابري، آزادي و قوميت،

هـا سـيطره    وق پيدا كردند كه يك حوزه بر ديگر حـوزه طرفي س  به 60و  50هاي  هاي معنايي از دهه اين حوزه
مـن برداشـت خـودم را    . گرايي در بحث اينجانب با  اسلام فرق دارد گرايي بود؛ اسلام ، اسلام اين حوزه. پيدا كرد

هم از سنت اسـلامي وهـم از مدرنيسـم غربـي      تابي، مدرن است، يك كژ گرايي، يك مسلك شبه گويم؛ اسلام مي
گرايـي   ي اسلام حوزه. به آن اعتقاد داريم لحاظ تاريخي با آن ارتباط و آن اسلامي نيست كه ما به است؛ مساوي با
ها  سازي دولتي بر ساير حوزه اسلامي ي هصورت پروژ به و خواه، يك ايدئولوژي تمامي روايت وفرادر شكل يك 
  : كنم من چند نمونه را عرض مي. سيطره پيدا كرد

مـــؤثر خـــود و همفكـــرانش را در   شــايگان پـــس از اينكـــه امكـــان حضــور  علـــي  57در ششــم اســـفند   ●
ها، براساس الگوهاي مـدرن مسـدود ديـد، در     هاي كشور بعد از پيروزي انقلاب و آزادي و گشايش گيري تصميم
 .توان به قـرن اول هجـري برگردانـد    چاپ شد، اعلام كرد كه ايران را نمي آيندگانوگويي كه در روزنامه   گفت
كـنم؛ كـاري بـا خـود      اسـتفاده مـي   )متافور(من از اين گفته، به عنوان يك استعاره .بايد كشوري مدرن باشدايران 

ي آكادميـك برخـوردار اسـت      ي اجتماعي و سياسي و هم از تجربه ببينيد يك فرد كه هم از تجربه. روايت ندارم
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ي معنـايي   ت و دموكراسـي در حـوزه  ونماينده بخش قابل توجهي از گروه هاي اجتماعي است كه مليت و پيشـرف 
بـه لحـاظ تحليـل محتـوا، ايـن      . شود ايران را به قرن اول هجـري برگردانـد   گويد كه اساساً نمي آنها قرار دارد، مي

سخن محل تأمل است كه يك نخبه از برخي قرائن به اين نتيجه رسيده اسـت كـه ايـران قـرار اسـت بـه قـرن اول        
  . هاي معنايي حقانيت مان تعارض بين حوزهاين يعني ه. هجري برگردانده شود

. شـود  مراسمي بر مزار دكتر محمد مصدق با اجتماع چند صد هزار نفري برگـزار مـي   57قرن اسفند  14در  ●
در اين اجتماع، آزادي، رفـع تبعـيض از زنـان، خودمختـاري، لغـو سانسـور از راديـو و تلويزيـون، و رفرانـدوم بـا           

هاي معنايي ديگري از حقانيت بودند  ها مطالباتي مبتني بر حوزه در واقع اين. شود يالگوهاي دموكراتيك مطالبه م
  .سازي تعارض داشتند و با روايت رسمي اسلامي

هاي درسي،  سازي كتاب هايي مانند پاك پروژه.توان ذكر كرد همين صورت مي ها وشواهد ديگري نيز به نمونه
بـه زنـان فاقـد حجـاب شـرعي در تهـران و         ب، احكـام اعـدام، حملـه   هاي انقلا سازي نيروي  انساني، دادگاه پاك

ي  شدند و حكم شـرعي دربـاره   ي شلاق مي ها، كساني كه به جرم مصرف نوشابه الكلي محكوم به ضربه شهرستان
هـا، بـه دنبـال     فروشـي و برخـي روزنامـه    هـاي روزنامـه   هـايي بـه دكـه    شـد، حملـه گـروه    آنها در ملأ عام اجـرا مـي  

شـد، احضـار تعـداد زيـادي از      ايي كه توسط نمايندگان بخشي از حاكميـت بـراي وفـاداران ايـراد مـي     ه سخنراني
نفـري در كنـار كسـاني مثـل      30به طـوري كـه در يـك فهرسـت      57بازيگران سينما و تلويزيون از همان زمستان 

و كيميـايي از   اسـفند كسـاني مثـل كيارسـتمي     28فردين و آقاسي نام پريسـا و شـجريان هـم وجـود داشـت و در      
سينما در  120 -130ماه تعطيل بودند، از  6توجهي به هنر گله كردند؛ سينماها  ي بي كننده درباره هاي نگراني نشانه

هنوز . آغاز شد 58فعاليت مجدد سينماها از تابستان . مورد در تهران به آتش كشيده و تخريب شد 88كشور فقط 
اينها همـه در همـان   . در حد سرودهاي مجاز راديويي ادامه داشت بحث بر سر حرمت موسيقي و حذف آن به جز

و  60ي  در دهـه  هـاي شـديد سياسـي، فعاليـت مسـلحانه، و انفجارهـا       سپس به ترورهـا، بحـران   و اوايل انقلاب بود
، كـاهش قيمـت   ) 67تـا   65خصوصاً در سـال  (هاي شديداقتصادي متعاقب آن چندين سال جنگ تحميلي، بحران

آرشـيو روزنامـه هـا و    :بـه . ك.ر( بر آن، كاهش صدور نفت و وضعيت اقتصادي نـامطلوب انجاميـد   نفت و علاوه
  .)ساير اسناد وگزارشهاي تاريخ بعد از انقلاب در دهه نخست

  گذارهاي ناموفق در جامعه بعد از انقلاب
  

كم مـي شـدند، امكـان و    هـا فشـرده ومتـرا    نارضايتي. ها پيامدها و وضعيت ناشي از اين روندها و جريانات بود اين
شناسـي قهـر و ذيـل برخـي نمودهـاي رفتارشناسـي اجتمـاعي،         يافتند ولي با نوعي روان فرصتي هم براي بروز نمي
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بخـش قابـل تـوجي از مغزهـا در ايـن مـدت از كشـور        . دادنـد  صورت منفي و غيرمستقيم خودشان را نشـان مـي   به
بر اثر اين مشكلات و تنگناها، .خارجي ايران چيره شد نوعي بيگانگي و تنش و تشنج بر سياست. مهاجرت كردند

در اينجا بود كه . نمود گرايي ديني بسيار دشوار مي ي ايدئولوژي دولت وضعيت به حالتي درآمد كه در واقع ادامه
  .ي هشت ساله  از گذار هاي نسبتا نا موفق بوديم ما شاهد دو دوره

پس از يـك دهـه    -گرايي در مديريت اجرايي كشور نخست؛ دوره رياست جمهوري هاشمي كه نوعي عمل 
شـد   در اين گذار تلاش مـي . كنم تلقي مي» گذار ناموفق اول«بود و من  آن را  -گري و ايدئولوژي مذهبي انقلابي

در . اي از ترقي و توسعه در چهارچوب اسلام هم به رسـميت شـناخته شـود    باريكه سازي، آب كه در كنار اسلامي
يعنـي پيشـرفت و ترقـي و توسـعه، در      -كه قـبلاً عـرض كـردم    -هاي معنايي ساله يكي از حوزهي هشت  اين دوره

ايـن گـذار اول در   . بـه رسـميت شـناخته شـد     »سـازي  اسـلامي «ي معنايي اصلي  چهارچوب اسلام و در كنار حوزه
افتدكـه وقـت   اين دوره سبب شد كه تحـولاتي در كشـور و در نهادهـا اتفـاق     . ي ياد شده بود ي هشت ساله دوره

  .اجازه نمي دهد و لازم نيست كه اينجا توضيح بدهم
 ،تحولاتي كه در نهادهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي  كشور  در اين هشت سال روي داده بود 

در ايـن گـذار دوم همچنـان    .كـنم  تلقـي مـي  » گـذار نـاموفق دوم  «را   به رويداد دوم خرداد منتهي شـد كـه مـن آن   
جـاي اينكـه فقـط     اما اين بار بـه . ي معنايي حقانيت، فاعل و عنصر اصلي و فائقه است عنوان حوزه زي بهسا اسلامي

اينكـه در چهـارچوب   . بگوييم پيشرفت در چهارچوب اسلام، بحث آزادي در چهارچوب اسلام نيـز مطـرح شـد   
هـا،   هـا، سياسـت   از رويـه ها و در گفتارهاي مختلف نخبگان و بخشـي   سازي، آزادي هم در گفتمان همين اسلامي

ي  ي ايران با وضوح بيشتري  ونيز حـوزه  طور ترقي و توسعه شد؛ همين رسميت شناخته مي ها و عملكردها به فعاليت
البته در مقابل اين گـذار دوم هـم مـا شـاهد     . معنايي مليت، فكر مليت و ايران در اين گذار موضوعيت پيدا كردند

يي، تخطئه، تكفير، حذف، تخريب فيزيكي، و اتفاقاتي از اين دست به تكرار گرا مقاومت و خشونت بوديم؛ افراط
بـا اسـتفاده از    پافشـاري داشـتند،   سـازي دولتـي وتمـامي خـواه،     اسلامي ي هپروژ نيروهايي كه همچنان به. روي داد

هـاي علميـه،    ههاي امنيتي انتظامي، دستگاه قضايي، نهادهاي مقننـه، حـوز   هاي رسمي مثل دستگاه نهادها و دستگاه
كوشيدند كه  هاي تبليغات، با سماجت تمام به مقابله با اين گذار دوم برخواستند  و هاي نماز جمعه، سازمان تريبون

هـاي   هـايي كـه صـورت گرفـت، قتـل      محاكمـاتي كـه صـورت گرفـت، حملـه     . اين گذار متوقف وبرچيده بشـود 
هـاي   وي دانشگاه، توقيف انبوه مطبوعات، تشـكيل پرونـده  به ك  ها، حمله هاي تلويزيوني، توقيف اي، برنامه زنجيره
نتايج وحشتناك اقتصادي از اين وضعيت متشنج . همه در واقع واكنشي در مقابل اين گذار بود ،غير آن و قضايي،
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وضـع  . درصدي براي زنـان رسـيد   7/16درصدي براي مردان و  16در كشور ايجاد شد؛ بيكاري به نرخ دو رقمي 
روندي كه منتهي به نتايج نهمين رياسـت  . گذاري و تورم از آثار اين مسئله بود دي، كاهش سرمايهنامطلوب اقتصا

  . وضع كنوني شد جمهوري در بعد از انقلاب و
با  -سازي دولتي اسلاميي  هكنيم دوباره بر پروژ كه الان در متن آن هستيم و داريم آن را تجربه مي  گذار سوم

اين بار تنها چيزي كـه از آن  . گيرد كار مي عنوان يك عنصر فائق به كند و به أكيد ميهمچنان ت -ترين روايت سنتي
عنـوان سوسـيال دموكراسـي و يـا      از آن چيزي كه ما به. هاي معنايي ديگر وام گرفته مي شود، عدالت است حوزه

از مليت هـم يـك   . كنند يسازي تعقيب و تبليغ م ذيل اين اسلامي معناي توزيعي گرفته و برابري گفتيم، عدل را به
اي بـراي اقتـدار كشـور اسـت،      عنصري را گرفته اند و آن اقتدار كشور است، مثلاً گفته مي شود كه انرژي هسـته 

  .هرحال يك تركيبي دولت ساخته از حوزه هاي معنايي مردم، و گذار سومي بر مبناي آن در حال تجربه هست به
ايم؛ دو گذار ناموفق سـپري شـده ويـك گـذار در حـال       ر داشتهپس ما در بعد از دهه نخست انقلاب، سه گذا

  .)3تا  1نمودار هاي (تجربه است 
  
  

  1نمودار 
  ي هشت ساله موسوم به سازندگي گذار ناموفق اول در دوره

  

در  وتوسعهترقی اسلامی سازی
چارچوب اسلام

پيشرفت کشور در 
چارچوب اسلامی
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  2نمودار 

  ي هشت ساله موسوم به دوم خرداد گذار ناموفق دوم در دوره

  

آزادی  در اسلامی سازی
چارچوب اسلام

 وتوسعهترقی 
ايران در 

چارچوب اسلام

  
  

  
  

  3نمودار 
  ي جاري گذار سوم در دوره

  

عدل توزيعی اسلامی سازی
اسلامی

اقتدار کشور در 
در چارچوب 
اسلامی
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هاي معنايي پنجگانه بخواهند  وبتوانند به صورت درونـزا   بنابراين ما هرگز گذاري نداشته ايم كه در آن حوزه 
 آميـز،  صـورت  مسـالمت   م تلفيق شـوند و بـه  و در فضاي تعامل جامعه مدني و دولت، با ه ودر سطح جامعه مدني،

افزايي داشـته   نوعي همگرايي اختلافي در پيش بگيرند وضمن اينكه تفاوت دارند با هم زندگي كنند و با هم برهم
آميز و پايدار براي زيستن در اين كشور  بخش ومسالمت صورت رضايت ي معنايي تركيبي را به باشند و يك حوزه

  . بسط دهند
جو و هژمونيك  ونـاهمگرا   ي معنايي پيشامدرن در ايران داشتيم كه به شكل روايت كلان سيطره هما يك حوز

و  ي حقيقت تمام تلقي كـرد  عنوان نماينده خواه بود و خود را به شدت تمامي به ي معنايي، به ميدان آمد؛ اين حوزه
يـك  . دولتـي بـود و نـه اسـلام    سـازي   هاي زنـدگي شـد؛ ايـن همـان اسـلامي      خواهي در تمام عرصه مدعي تمامي

  .طلب و ناهمگرا بود ايدئولوژي تمامي
ي معنايي ديگر نيز در ايران داشتيم كه مدرن بود ولي از آن هم ايدئولوژيهايي ساخته مي شـد كـه    يك حوزه

لبـاً  هايي كه بر ايران تأكيـد دارنـد و نيـز بـر آزادي و برابـري تأكيـد دارنـد ولـي غا         ايدئولوژي. باز ناهمگرا بودند
گذار ايراني  را  ي هگيري دور وگو و متوسط هاي معنايي ديگر و گفت هستند، آمادگي همگرايي با حوزه ناهمگرا

 پذيرند يا به لوازم اين مفهـوم چنـدان وفـادار نمـي ماننـد،      طور جدي نمي كمتردارند، يعني عمق معناي گذار را به
باره بايد به شكل گزاف به دنياي مدرن پرتـاب شـود و    اي در آنهاوجود دارد كه ايران يك گويا يك فرض نهفته

  . ساز در فضاي عمومي آن باشد ساز و حقيقت ي معنايي مشروعيت آزادي و برابري تنها حوزه
گيري اسـت، كـه آن هـم     هنجارتري صورتش در جامعه در حال شكل ي معنايي پسامدرن هم با بي يك حوزه

شـاهد يـك    - ويـژه در سـطح جوانـان    و بـه  -در بخش بزرگي از جامعهالان، . است» بگذاريد زندگي بكنم«شعار 
هستيم كه باز هم ناهمگراست، باز هم معمولاً همگرايي چنـداني  » سياست زندگي«هنجارِ آنوميك از  وضعيت بي

اش، بـر روي زنـدگي خصوصـي،     حـداقل در حالـت بالفعـل   . دهـد  هاي معنايي ديگر از خـود نشـان نمـي    با حوزه
در . صورت خيلي گذرا و شادي و سرخوشـي، تأكيـد مـي كنـد     اجتماعي به -هاي فرهنگي آزادي هاي آني، لذت

گيـري   تري در ايران در حـال شـكل   مدرن به شكل درهم ريخته ي پست ي معنايي متناسب با دوره واقع يك حوزه
  .)4نمودار(كنيم است و ما آن را تجربه مي
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  4نمودار
  ني ودولت وتعاملات آن دوفقدان همگرايي اختلافي در جامعه مد

  
 هـا و  نقشـه  هـاي معنـايي و   بدين ترتيب چيزي كه ما نداريم همگرايي اختلافي اسـت؛ همگرايـي ميـان حـوزه     

ي معنـايي تركيبـي ميـان آزادي و     حـوزه  ،آنچه ما نداريم وبايد داشـته باشـيم  . راهبردهاي زتدگي در اين سرزمين
شـود  ميـان    حتي مي .معنايي اسلامي است ي هان و ترقي و توسعه و پيشرفت با هم، و ميان آنها با حوزبرابري و اير

در  ،از سـوي ديگـر   »استفاده از معناها و منابع ديني براي تعـالي زنـدگي  «و  از يك سو، »زندگي و لذت و شادي«
در  در جامعه مدني مـا،  هاي اختلافي، يياما اين نوع همگرا. وجود بيايد همگرايي مسالمت آميزي به اين سرزمين،

  . در مناسبات ميان آن دو، نهادمند نشده و به شكل يك گذار اجتماعي در ايران شكل نگرفته است و دولت ما

ي معنايي  حوزه
  پيشامدرن

 

ي معنايي حوزه
  :پسامدرن

بگذاريد زندگي بكنم 

ي معناييحوزه
  :مدرن

  آزادي، مليت،
  برابري وپيشرفت

واگرايي ميان
هاي  حوزه
 يمعناي
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بررسي تحولات بعد از انقلاب بپردازيم و ببينيم كـه چـه    توانيم بر اساس آن  به اين يك طرح بحث بود كه مي
هاي  ناموفق بعدي نيز گذار هاي بعد از انقلاب  و تعارض اين. اند ات اجتماعي ما داشتهتأثيري  بر خلقيات و روحي

ايجـاد نكردنـد؛    در جامعـه مـا   هـايي كـه   هنجـاري  كه بر اخلاق اجتماعي در ايران نزدنـد وچـه  بـي    هايي چه لطمه
ي كـه در آن  ا جامعـه . اي پديـد آمـد   هـاي سـخت دولـت سـاخته     هـاي زنـدگي آن تعـارض    اي كه در نقشه جامعه

اي بـراي زيسـتن داشـت و معنـا و      بخـش بزرگـي  از جامعـه راهبـرد و نقشـه     . راهبردهاي زندگي محل وفاق نشـد 
با آن به سختي متعارض بوده است و ايـن تعـارض و ايـن     عمل دولت كرد كه نگاه و نوعي دنبال مي حقانيت را به

هـاي هنجـاري پيامـدهاي بسـيار      شد و اين تعارض هاي هنجاري در جامعه مي ناهمگرايي و واگرايي، منشأ تعارض
گذاشت؛ بيگانگي نقشه هاي زيستن در اين سرزمين، بيگانگي سپهرها، بيگانگي  سنگيني در خلقيات اجتماعي مي

كـه مـا    اي از مشكلاتي بود نمونه هاي اجتماعي، اعتمادي، تضعيف شديد سرمايه ها، بي ها، معناها، حقانيت پارادايم
زعـم بنـده،    هايي كـه حـداقل بـه    رغم پتانسيل به ي بعد از انقلاب، ودست به گريبان شديم و در دورهبا آن مواجه  

ي  ي الگوهـاي كـنش جمعـي و توسـعه     توانسـت در توسـعه   هايش مـي  ريسك ها و هزينه ي هبا هم انقلاب و جنگ
صـحيح   ي هـا اسـتفاده   فيتگونه ظر ما از اين، هاي اجتماعي و چيزهاي ديگر داشته باشد رفتارهاي جمعي، فضيلت

  . برعكس شاهد پيامدهاي نامطلوب در اخلاق اجتماعي بوديم كه نكرديم،
؛ هستيمعمومي  توجه به منافع و خير زندگي فردي بدون دهي به اينك در جامعه شاهد تمايل شديدي به سامان

دهـي زنـدگي فـردي      اماني س ـ شود و جاي خود را به دغدغه و وسوسـه  روز توجه به خير عمومي كمتر مي روز به
رداخـت هزينـه بـراي ديگـران،     هـا در پ  كاهش انگيزه. دهد گري خير عمومي و زندگي اجتماعي مي بدون ميانجي

دهيم كـه وقتـي    تجربه را از دست مي روز  ما اين ذائقه و روز به. روز در حال افزايش و گسترش بوده است روز به
هر نكته  گيريم؛ ، همان دست ميدهيم هر دست كه مي«كنيم و  يدا ميخود بسط پ پردازيم، براي ديگران هزينه مي

ي  مشاركت در امور عمـومي بـه منزلـه   . ها، در خطر زوال است ارزش اين معاني و »شنويم همان مي گوييم، كه مي
 ، مقـدس مـĤبي، ريـا و   )نتلـو (اي رفتارهاي چندگزينه. شود ي حيات جمعي، در خلقيات اجتماعي تضعيف مي پايه
از ادارات تـا   خيابـان،  از ترافيك تا نظافـت كوچـه و  (مناسبات اجتماعي  ظاهر و انواع و اقسام مشكلات اخلاق وت

  . متأسفانه در حال شيوع است ...)و روشنفكري، فرهنگي و مردم  تا نخبگان سياسي و  ي هاز عام بازار،
دوسـتان  . ين موضوع، از بحث اسـتفاده كنـيم  اميدوارم كه با تمركز به ا. گيرم بيش از اين، وقت عزيزان را نمي

چـه تـأثيري بـر     -ي انقـلاب دارنـد   و يا هر توضيح ديگري كـه از تحـولات دوره   -اظهارنظر كنند كه اين پيامدها
   .گذاشته است خلقيات اجتماعي و روحيات ما 
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  ∗االله پيمان، سخنران مدعو هاي دكتر حبيب ديدگاه

  

كنم كه اگر بتوان مدلي ارايه داد كه عناصر ثابـت در   فكر مي... وستان عزيزبه نام خدا، و با عرض سلام خدمت د
هاي جمعي مردم ايران را در شرايط مختلف و متضاد تبيين كند، شايد علامت راهنمـايي باشـد بـراي اينكـه      كنش

يافـت كـه   وقوع برخي پيامدهاي نـامنتظر را جسـتجو نمـود، و در     بيني كرد، علل بتوان تحولات را تاحدودي پيش
وجـود   هاي منفي و مخرب و تكرار شـونده را تـدريجاً حـذف كـرد، و شـرايطي بـه       شود بسياري كنش چگونه مي

  . هاي مثبت و سازنده نهادينه شوند و تداوم پيدا كنند آورد كه كنش
ي محـيط زيسـت طبيعـي و     كننـده  زا و نـاامن  ايران در مراحل مختلف تـاريخ پيوسـته بـا شـرايط بـالقوه بحـران      

كننـده   هاي جمعي مـردم را در مواجهـه بـا آن حـوادث نـاامن      اگر واكنش. اجتماعي روبرو بوده است -غرافياييج
عبـارت   بـه . هاي جمعي مـردم دسـت پيـدا كـرد     هاي تكرار شونده در  كنش نوعي مدل بررسي كنيم شايد بتوان به

. ي زيست جمعي آنان اثرگذاشته اسـت  هاند كه در تجرب ديگر، مردم ايران چند هزار سال تحت تأثير عواملي بوده
كرده اسـت   اين تجربيات نوعي الگوي رفتاري شبه غريزي و كودكانه را در ناخودآگاه جمعي مردم ايران نهادينه

آنان را تحت كنتـرل گرفتـه     هاي ارادي و عقلاني هاي دشوار و بحراني، چه بسا كه كنش طوري كه در موقعيت به
  . نمايد فردي و جمعي را از آنان سلب مي فرصت بروز و مديريت رفتار

از آن دو الگوي رفتاري متضاد يكي اساساً معطوف به خشونت، پرخاش و تخريب است، كه بسته به شرايط و 
كـه دو روي  (گـر   بردن به خشونت شدن و پناه خشونت و غلبه؛ تسليم: ي گانه موقعيت فردي و جمعي به اشكال سه

سرمشـق رفتـاري دوم كـه آن را    . يز و مهاجرت يا انزواجويي پناه بردن به دژ دروني؛ و بالاخره، گر)اند يك سكه
ايـن دو كـنش يـا دو سرمشـق، در     . جويانه، عقلاني و مولد و خلاق نامم، كنشي است، مسالمت كنش مقاومت مي

  . طور نهفته يا آشكار حضور دارد ي ايران به ي جمعي جامعه خاطره
هـاي اصـلي روح قـومي ايرانيـان      ويژگـي . وجـود روح جمعـي يـا قـومي اسـت     فـرض   اين نظريه مبتني بر پيش

هـاي سـخت اسـت كـه حيـات اجتمـاعي بـه خـاطر          به خصـوص در دوره  -كشاكش در تجربيات بزرگ تاريخي
در مخاطره ) هجوم اقوام و غارت و كشتار درازمدت(و يا اجتماعي ) خشكسالي و قحطي(هاي حاد اقليمي  بحران

كـه بـراي زنـده مانـدن و كسـب امنيـت انجـام         -هـاي جمعـي    ي تـلاش  وسـيله  روح جمعي به اين. گرفت قرار مي
اين روح جمعي همچنين دو الگوي رفتاري متضاد را در خـود نهادينـه دارد كـه در    . شكل گرفته است -دادند مي

                                                  
  وسيله سخنران محترم تنقيح شده و تكميل يافته به ∗
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كـه اقـوام    سرمشق مقاومت مربوط به دورانـي اسـت  . گيرد يكي از آن دو راهنماي عمل جمع قرار مي هر موقعيت 
اقدامي كـه موفقيـت در آن نيازمنـد همبسـتگي و     . ايراني در اراضي مستعد مستقر شدند و شروع به زراعت كردند
ايرانيان در شرايط آب و هوايي نـه چنـدان مسـاعد    . مقاومت و ابتكار و ابداع و اشتراك و همكاري ميان افراد بود

ضي را كشت وبراي جمعيت رو به ازدياد خود غذا و امكانات بايد ارا هاي متناوب همراه بود، مي كه با خشكسالي
كوشـي و ابتكـارات    اين هدف جز با همبستگي و كـار جمعـي و اشـتراك و برابـري و سـخت     . زيست توليد كنند

ها در ايـن كـار    ايراني. گشت استوار نمي) عصر كشاورزي(هاي تمدني و فرهنگي  يافت و بنيان گشا تحقق نمي راه
ايـن تجربـه در طـول چنـد هـزار سـال بـه الگوهـاي         . زار سال طول كشيد، توفيق حاصل كردندسترك كه چند ه

بـه شـدت   (هاي دشوار و بحراني  كه در موفقيت چنان. ها جاي گرفت رفتاري تبديل شد و در ناخودآگاه ما ايراني
جمعـي افـراد در قالـب    ها و قشرهاي اجتماعي، كنش  آيد، متناسب  با موقعيت گروه كه پيش مي) ثبات ناامن و بي

دست گيـرد،   به طور مثال اگر سرمشق اول مديريت كنش جمعي مردم را به. كند يكي از آن دو سرمشق ظهور مي
كوشـي، و تقويـت همبسـتگي و روحيـه همكـاري و         شدن در كار مولد، تلاش خـلاق، و يـا سـخت    آنان با درگير

هـاي امنيـت اجتمـاعي،     روند و پايـه  به استقبال بحران مي گذشت و مهرباني و ايثار و اشتراك و برابري ميان خود،
هـاي   ي عبـور از شـرايط سـخت ناشـي از نـاايمني و بحـران       لازمـه . نماينـد  رواني و سياسي را در جامعه استوار مي

ي حساس در سحرگاه تاريخ ايران،  در آن مرحله. اجتماعي ساختاري، كنش جمعي بر وفق الگوي مقاومت است
ناشي از ناامني و خشونت و تحريك بدون يك تلاش جمعي بروفق سرمشـق مزبـور نـاممكن بـود؛      غلبه بر بحران
ي بنـدگي و كـار جمعـي در     همين جهـت تقويـت و غلبـه روحيـه     به. صورت فردي را انجام شدني نبود اين كار به

انـي، فرديـت زيـر    ساز و شرايط سـخت و بحر  در آن تلاش دوران. العاده دارد شكل دادن به اين الگو اهميت فوق
سرمشق دوم، كه ريشه در تجربيات دوران كودكي و حيـات غريـزي دارد،   . كند ي اصالت جامعه زندگي مي سايه

زماني احياء، بازسازي و بر روحيات و رفتار جمعي مردم غلبه كرد كه شدت و تداوم بحـران ناشـي از خشـونت و    
س كار و همبستگي و اشـتراك و خـودگرداني زنـدگي    ناامني از ظرفيت تحمل مردمي كه با سرمشق اول و براسا

بـا   -ولي آن هـم طـولاني مـدت   -كردند فراتر رفت و سرانجام الگوي جديد در يك شرايط متفاوت و متضاد  مي
  . سرمشق اول همراه شد

نشين برضـد قبايـل و    ها از سوي اقوام و قبايل عمدتاً كوچ ها و خشونت توضيح آنكه با آغاز يك سلسله جنگ
ي كـار كشـاورزي و    شـرايط امـن لازم بـراي ادامـه     -كم تشديد شد ها طول كشيد و كم كه قرن -مع كشاورزجوا

هـاي مسـتقل و خودكـار كشـاورز      ي جامعـه  زمـاني كـه معلـوم شـد مقابلـه     . ي اين تمـدن بـه مخـاطره افتـاد     توسعه
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سـازماندهي  . شان را تغيير دادند  يدر تامين امنيت بلااثر است، ناگزير براي حفظ خود، الگوي رفتار) كننده توليد(
ي مؤثر با تجاوز و غارت، بر سازماندهي مبتني بر توليد و صلح غلبه كـرد و آنهـا نيـز دسـت بـه       نظامي براي مقابله

ي مسـلط بـر زنـدگي آنهـا      صورت يك پديده  خشونت متقابل زدند؛ اين وضع آنقدر تداوم پيدا كرد كه جنگ به
اين دليل تجاوز و غارت جوامع كشـاورز را در دسـتور كـار و معيشـت خـود قـرار        به نشين قبايل كوچ. سايه افكند

طـور متنـاوب دچـار قحطـي و گرسـنگي       سالي خيلي آسيب پذير بودنـد و بـه   آبي و خشك دادند، كه در برابر كم
. كردنـد  ت مـي نمودند و آذوقه و اموال آنان را غار شدند و ناگزير براي جبران كمبود غذا به روستاها حمله مي مي

ي  بـراي حفـظ و ادامـه   ) در كنـار صـيد و دامپـروري   (عنوان روش مكمل در تأمين معيشت  بعد از چندي غارت به
ايـن وضـعيت شـرايط    . در حالي كه همـين امـر بـراي كشـاورزان ضـدزندگي بـود      .نشينان نهادينه شد زيست كوچ

گـري رواج يافـت و قشـر     كه ناگزير نظـامي  طوري زندگي و توليد را براي جوامع كشاورز به شدت ناامن كرد، به
ي  در ايـن وضـعيت غيرعـادي و بحرانـي بـود كـه احسـاس شـد، تكيـه         . ها مسلط شد اشرافيت نظامي بر آن جامعه

كافي نبوده، مزيت محسوب ) يعني كار خلاقيت، اشتراك، همبستگي، و توليد(انحصاري بر سرمشق اصيل پيشين 
و در . توانـد پيـروزي بيĤفرينـد    آوري ضروري بوده و مـي  سيار سريع و رزموري و خشونت ب آ شود بلكه جنگ نمي
شـان را در   توانستند بر سرزمين و كشاورزها مسلط شوند و محصـول كـار   ي اين پيروزي بود كه مهاجمان مي سايه

مـي  اين جنگ و گريز و غـارت تـدريجاً جـاي خـود را بـه تصـرف داي      . ي خود كنند اختيار گيرند يا آنان را برده
ها بر قدرت و قلمروي اسـتيلاي خـود    هاي قبايلي از طريق تشكيل اتحاديه حكومت. سرزمين و تملك اراضي داد

منجـر بـه تشـكيل     "ايـن جريـان مـĤلا   . مدافعان نيز همين فرآيند اتحاد و تشكيل پادشاهي را طـي كردنـد  . افزودند
متمركز تنهـا تمهيـدي بـود كـه تحـت آن      پادشاهي . هاي متمركز پادشاهي و سرانجام شاهنشاهي گرديد حكومت
توانست مهاجمان را متوقف و امنيت را برقرار كند؛ يعني شـرايطي پديـد آمـد كـه از آن پـس تضـمين        شرايط مي

فقـط از طريـق   » امنيـت «جـاي آن   بـه . ي همبستگي افقي ميان افراد و قبايل ناممكن شده بود ثبات و امنيت در سايه
ي جريانـات معـارض را مهـار كنـد و در      العاده قوي كه بتواند همـه  ظ نظامي فوقلحا ايجاد يك قدرت متمركز به

ايـن رويكـرد نظـامي و قـدرت متمركـز بـود كـه        . شـد  ي اين كار جلوي هجوم و جنگ را بگيرد، ايجاد مـي  سايه
ناگزير ايـن  هاي كشاورزي ايران جبراً و  توانيم بگوييم جامعه مي. توانست به جامعه امنيت بدهد تا زندگي كنند مي

دادن  آنان نظام متمركز را به قيمـت ازدسـت  . رسيد كه همه چيز در حال نابودي است نظر مي به. تمهيد را پذيرفتند
بيشتر اراضـي در ملكيـت دولـت    . و خودمختاري اداري و مديريتي و مالكيت جمعي بر اراضي، پذيرفتند  استقلال

ي مـديريت شـورايي و متكثـر امـور      ر حالي بود كه آنان شـيوه ي اين اتفاقات د همه. مركزي و پادشاه قرار گرفت
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رهبـري و مـديريت   (ي كشـور توسـط شـوراي نخبگـان      شناختند و حتـي اداره  اجتماعي و توليدي و سياسي را مي
نهايتاً نظاميان پيـروز در ميـدان   . به عنوان بديل حكومت پادشاهي مطلقه را در برابر داشتند) جمعي و شورايي دسته

ي استبدادي كشـور و تـداوم خشـونت و     ي اداره از آن پس، زندگي زير تأثير شيوه. ل اخير را برگزيدندجنگ مد
. هـا بـاقي مانـد    صورت مسـتمر در حيـات ايرانـي    جنگ در داخل و در بيرون مرزها، امري دايمي شد و آثار آن به

آميزي با تكيه بر عامل   طور تناقض دولت پادشاهي متمركز و مطلقه كه براي برقراري صلح و امنيت تأسيس شد به
خود به مهمترين عامـل بازتوليـد نـاامني و    ) جنگ و خشونت بر ضد رقباي داخلي و دشمنان خارجي(غلبه و زور 

گوييم مـردم ايـران، نظـر بـه      وقتي مي. رو شدند ها با دو وضعيت متضاد روبه در نتيجه، ايراني. جنگ تبديل گرديد
بخـش عشـايري جمعيـت، مـورد     . شهرنشين بودند و يا بيشتر آنها روستايي و كشاورزاكثريت مردمي داريم كه يا 

عشـاير و قبايـل چادرنشـين يـا از خـارج مرزهـاي ايـران بـه         . نظر نيست، زيرا تابع قواعد و مناسبات متفاوتي بودند
شـكلات زيسـتي و   دليـل م  ي فرهنگي ايران بودند كه بـه  كردند و يا عشاير درون حوزه شهرها و روستاها حمله مي

  . هرحال در توليد ناامني نقش داشتند زدند و آنها هم به تهاجم و غارت مي دست به  معيشتي
را در تبيين چگونگي تاسيس دولت مطلقه، فهم تحـولات اجتمـاعي، و مشخصـاً خلقيـات و     » ناامني«من عامل 

صرف ناامني شـرايط مـادي   » ناامني« منظورم از. دانم هاي جمعي ايرانيان، كليدي و پراهميت مي روحيات و كنش
اسـتمرار شـرايط نـاامن و ناپايـدار     . بلكه با ناايمني اجتماعي، رواني، سياسي و فرهنگي همراه اسـت . زيست نيست

ي ايـران در طـول زمـان شـده و نـوعي از كـنش را        هاي اخلاقي و رفتـاري در جامعـه   منجر به يك سلسله ويژگي
ورود بـه عصـر مـدرن نيـز سـبب      . ثبات ظهـور بيشـتري دارنـد    هاي بحراني و بي نهادينه كرده است كه در موقعيت
انـد، برخـي    برخي عوامل كهن مولد ناامني از بين رفته. ي اين عامل نشده است توقف كاركرد مخرب و بازدارنده

. انـد  شـده دهند و بعضي عوامل جديد توليد نـاامني بـر آنهـا افـزوده      چند در اشكال جديد به كار خود ادامه مي هر
شـود،   رغم قرار داشتن در عصر مدرن، وقتي زير تأثير عوامل ياد شده، شرايط بحرانـي و نـاامن مـي    طوري كه به به

صـورت جمعـي    هاي كودكانه و غريزي كه معطوف به پرخاش و خشونت و تسليم و گريز اسـت، بـه   همان كنش
خشـونت و جنـگ،   . ولي اصل رفتار همان اسـت  گيرد؛ كند؛ و طبيعتاً شكل الگوهاي مدرن را به خود مي بروز مي

هـاي مربـوط بـه دوران ماقبـل بلـوغ عقلـي انسـان اسـت؛ در يـك           تهاجم و غلبه يا گريز و تسليم، ريشه در كـنش 
دفاع غريزي هم اين است كه وقتـي كـه يـك حيـوان مـورد      . ي طبيعي و حيواني، دفاع، دفاع غريزي است جامعه

جنگـد؛ اگـر بدانـد كـه      كنـد و مـي   دسـتي مـي   تواند غلبه كنـد پـيش   د كه ميگيرد اگر احساس كن تهاجم قرار مي
شود؛ بنابراين در اين الگو، سـه كـنش بيشـتر وجـود      كند يا تسليم مي تواند برطرف مقابل غلبه كند، يا فرار مي نمي
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ان قبـل از بلـوغ   برنامه در نظام غريزي و ژنتيك مـا وجـود دارد، و متعلـق بـه دور      اين. فرار، تسليم و هجوم: ندارد
هـا و   با ظهور شعور خودآگاه، تدريجاً مـا بـه نـوع ديگـري از كـنش     . عقلي و استقلال فكر و وجدان و اراده است

چنـد خاسـتگاهي كهـن در نخسـتين دوره بلـوغ       يعني اين نوع رفتار هر. شويم تعامل اجتماعي هدايت و تربيت مي
در ايـن  . سـاني دارد، امـا خصـلتي انتخـابي و گزينشـي دارد     اجتماعي و آغاز دوران توليد و همبسـتگي آگاهانـه ان  
. هاي آفرينشي تأكيـده شـده اسـت    آميز در عرصه انواع فعاليت سرمشق، بر روي ضرورت تعامل و همكاري صلح

در ايـن سرمشـق شـعور خودآگـاه و     . اند كـه بـا هـم در صـلح و اشـتراك زنـدگي كننـد        يعني به اين نتيجه رسيده
ي بلـوغ عقلـي    گـذارد و بـه دوره   كودك آدمي هم اين دوره را پشت سر مي. كند ايفا ميآفرينشگر نقش خلاقي 

لـذا در  . آنكه از ضمير ناخودآگـاه جمعـي آنـان پـاك گـردد      شود، بي رها مي  رسد و با آن از بند رفتار غريزي مي
مجـدداً در رفتـار   گانـه   هـاي سـه   يعني همان واكـنش . هاي بحراني يك نوع بازگشت به دوران غريزي داريم دوره

شـود و قـدرت    هايي كه انديشيدن و تعقل، ناممكن  و اراده تضـعيف مـي   در موقعيت. شود ها احيا مي برخي گروه
شـود كـه غرايـز از روي     اي مـي  گونـه  گردد، و شرايط به انتخاب و بررسي و سنجش و انتخاب آگاهانه دشوار مي

هجـوم  : شود كه اشاره كردم ما همان سه تايي مي هاي  ، كنشكنند برنامه و نظام از پيش مقرري، شروع به عمل مي
  . و خشونت، تسليم يا فرار
جـاي مصـرف سـاده از     هـا بـه   ي انساني است؛ زمـاني كـه انسـان    دوران بلوغ عقلي جامعه سرمشق اول مربوط به

د ارتقـاء پيـدا   كنند و همانند طبيعت به نيـروي مولـد ولـي خودآگـاه و آزا     محصول كار طبيعت شروع به توليد مي
هـاي   اگر بخواهيم از متن قرآني شاهدي براي اين تحول بياوريم، اين دوران بعد از هبـوط آدمـي از بـاغ   . كنند مي

هـا   در ايـن مرحلـه انسـان   . شـود  بهشت و استقرار در زمين و تلاش و كار جمعي و كسب آگاهي و شعور آغاز مي
. كه نخستين تعين اجتماعي آن آغاز عصر كشاورزي است كنند همكاري و همبستگي و كاربرد خرد مي شروع  به

دوران صيد و (دانيم كه كار كشاورزي احتياج به امنيت و ثبات دارد؛ در زيست و معيشت دوران قبل از هبوط  مي
اگر منابع طبيعي كاستي يابـد،  . گيرد مواد و غذاي آماده در طبيعت مورد استفاده قرار مي) شكار و گردآوري غذا

كسي  حق دارد قلمرو  شود و غلبه و زور بيشتر كه چه ور مي شعله) قلمرو طبيعي(و نزاع براي تسلط بر منابع  رقابت
را در اختيار بگيرد و يا آن را توسعه بدهد؛ در اين وضعيت، صلح و امنيـت بلاموضـوع اسـت، چـون انسـان خـود       

شـود از   ي كشـاورزي مـي   ولي وقتي دوره .كند كننده است و طبيعت را غارت مي توليدكننده نيست، بلكه مصرف
تدريج و آرامي سبز و بـزرگ شـود و بـه دانـه و گـل و       آموزد كه چگونه بذري كاشته شود و سپس به طبيعت مي

هـا هـم    برد؛ طبيعت اين صبر را دارد؛ انسان ترتيب، رشد آنها زمان مي  ميوه برسد، يا درمورد حيوانات نيز به همين
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صبوري را يـاد گرفتنـد، كـه    . كردن حيوانات را ياد گرفتند و اين با كشاورزي همراه شد وقتي شروع كردند اهلي
اگر در شكار مثلاً بچه حيواني را گرفتند بايد بزرگ شود تا گوشتي پيدا كند؛ آن وقـت بايـد مـدتي صـبر كننـد،      

شـوند؛ آن هـم    وليـد مـي  و بعد هم ياد گرفتند كه چه جوري گياهـان ت . اگر همان موقع آن را بخورند فايده ندارد
جاي رقابت خصمانه در توليـد و دفـاع، تحكـم اسـاس      آميز به همكاري صلح. نيازمند صبوري و كاربرد شعور بود
شـد و ايـن    ي خطير بعد از هبوط محسوب مـي  هاي گريزناپذير زيست در مرحله همبستگي و تقسيم كار ضرورت

ي توليـد قطـع    داشـت، پروسـه   يت نبود و استمرار وجـود نمـي  اگر امن. همه بدون ثبات و امنيت پايدار ناممكن بود
هـاي   و در تجربـه . ها، آگاهانه و ناخودآگاهانه آموختند اين درس را انسان. گشت شد و همه چيز به صفر برمي مي

ها رشد كرد و همكاري و اشـتراك و صـلح و اصـالت مصـالح جمعـي و خيـر عمـوم،         اين ويژگي) جمعي(بعدي 
متناسب با ايـن مناسـبات     هاي عاطفي طبيعي است كه محرك. و فرهنگ جديد قرار گرفتند اساس معيشت، تمدن

  .نيز شكل گرفت
كه از آن به بعد، هر زمان زندگي و معيشـت مـردم كمتـر دسـتخوش خشـونت و غـارت و جنـگ از         نتيجه آن

يسـر نيسـت، مـردم بـا     ي لوازم و ضروريات زندگي و تأمين معيشت بدون كار مولد م بيرون است و در ضمن تهيه
اما اگـر بـه هـر دليـل     . كند صلح و هبستگي و اشتراك و برابري و مهرباني ميان خود شروع به كار و همكاري مي

ي جنگ و غارت بر آنها تحميل شود و توليد و صلح و امنيت مختـل گـردد و غلبـه و زور تنهـا عامـل بقـا و        شيوه
يابـد و امنيـت و    و زندگي انگلي رواج مي) خواري رانت(غارت مند شود، خشونت و نزاع، رقابت خصمانه و  بهره

خود واگـذار شـوند و آزادي و اسـتدلال آنهـا محفـوظ بمانـد و نظـام توليـد          اما اگر مردم به.  رود ثبات از بين مي
ي غارتگرانه و مخـرب و خشـونت بـار صـورت نگيـرد، مـردم در مواجهـه بـا كمبودهـا و           تخريب نشود و مداخله

شان به همبستگي، همكاري، كار مولـد، و ايثـار و مهربـاني و اشـتراك و برابـري افـزوده        بر شدت تمايلها  بحران
  . دهد صورت اتفاقي رخ نمي در اين حال در ميان آنها، نزاع بر سر تسلط بر يكديگر جز به ندرت و به. شود مي

و  -كردنـد  صلح با هم زندگي ميهاي كشاورزي ايران در اشتراك و  جامعه -قبل از تشكيل پادشاهي -ها قرن
نمودنـد؛ امـا بعـداً در تمـام دوران      اداره مـي ) سـفيدان  شوراهاي ريـش (دموكراتيك  اي شبه امور جمعي را به شيوه

ي حكومت و مناسـبات قـدرت، غلبـه و     ي حاكم بر حوزه عامل عمده -تا امروز -پادشاهي باستاني و بعد از اسلام
زورمنـدترها و   -جز موارد بسـيار انـدك   -اند؛ يعني دست گشته شيوه دست به ها با همين حكومت. زور بوده است

پـردازان در   عاملي كه تدريجاً توسط بعضي نظريـه . شوند فاتحين ميدان جنگ، صاحب حق پادشاهي محسوب مي
  . رديف عوامل مشروعيت خلافت و حكومت شناخته شد و رسميت پيدا كرد
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هـاي   ي ايران به دو بخش تقسيم گرديد؛ يك بخش، تـوده  شد جامعهوقتي كه دولت متمركز و مطلقه تشكيل 
هرچند كه مالكيت بر اراضـي  . كردند و از مركز دولت دور بودند هايشان كار مي كشاورز كه همچنان روي زمين

شان چه چيزي كشت كنند، به  خود را از دست دادند ولي در مسايل مربوط به توليد و زيست يعني اينكه در زمين
شان محفوظ ماند؛ دولـت فقـط آن    تا حدود زيادي استقلال... بندي كنند، تقسيم كار، نظام آبياري، و نحو نسقچه 

گرفت، ولي در كارهاي ديگر  گرفت، يا سرباز مي ي مالكانه مي صورت ماليات و خراج و بهره ارزش افزوده را به
) به مفهوم مقاومت مثبـت و مولـد  (رمشق اول هاي اجتماعي مبتني بر س به همين جهت، كنش. آنها مداخله نداشت

هاي كشاورز، در طول تاريخ تداوم بيشتري دارد؛ يعني همبسـتگي و اشـتراك ميـان افـراد آزاد، همچنـان       در توده
آميـز   زيرا اينها زيست و معيشت مبتنـي بـر توليـد دارنـد و بـراي توليـد، همبسـتگي و همكـاري صـلح         . قوي است

ها و مناسبات حـاكم بـر آن دور هسـتند و لـذا كمتـر       ي حكومت و كشاكش از حوزه علاوه آنها به. ضرورت دارد
اند و معيشـتي مبتنـي بـر غـارت،      كه پيوسته درگير نزاع و رقابت خصمانه -گر ي حكومت تأثير خلقيات طبقه تحت
ي زيسـت   شيوهتفاوت . ي غلبه و زور است در آن حوزه همه چيز بر پايه.  هستند -خواري دارند گيري و رانت باج

رو و نيـز اهـل  علـم و هنـر و      ي كشـاورز و پيشـه   در جامعـه . و معيشت بين اين دو بخش حايز اهميت زيادي است
كـار و توليـد يـدي يـا فكـري       تواند زندگي كند و با ديگران در صلح و دوستي بسر برد كـه بـه   فرهنگ كسي مي
كننده است توليد، ارزش و مزيت نيست؛  امل تعييني حكومت كه غلبه و زور ع ولي در حوزه. اشتغال داشته باشد

آورد، و چون داشتن قدرت و هنـر توليـدكردن    دست مي بلكه هر كه زور بيشتري دارد، قدرت و ثروت بيشتري به
آن . آيد؛ زور و غلبه عامل تعيين پاداش و دستاوردها اسـت  ها پديد نمي معيار نيست، همبستگي ميان افراد و گروه

رود و قـدرت را   كنـد، تنهـايي مـي    رش از همه بيشتر است و جمـع را مطيـع و تسـليم خـويش مـي     يك نفر كه زو
ي  اما در عرصه. كند، افراد جمعي آزاد نيستند و همبستگي آنها مكانيكي است گيرد و همه چيز را تصاحب مي مي

انـد و كـار    اد و مسـتقل وري و علمي و فرهنگي شرايط كاملاً معكوس است؛ آنجا افـراد آز  توليد كشاورزي، پيشه
مثبت و مولد مبناست، غارتي در كار نيست، بنابراين زورمداري نبايد حـاكم باشـد؛ نـه تنهـا ضـرورت نـدارد كـه        

هاي متمركز و مطلقه توليد نيست و زور عامل تعيين ميزان بهـره   ي حكومت اما در حوزه. داراي ارزش منفي است
يثار و مهرباني و گذشت و اشتراك و برابري بار منفـي دارد و اتكـاء   است، كار و همبستگي بها و ارزشي ندارد، ا

بازي و دسيسه و توطئه كنـد و از   تواند حقه در اينجا كسي كه مي. شود هاي درگيري تمام مي به آنها به زيان طرف
ي  زهبينـيم در حـو   همـين كارهـايي كـه مـي    . سرا بزند شاه را بكشد و خودش بيايد، دسـت بـالا را دارد   وسط حرم
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جنگ، خصومت، خدعـه، نيرنـگ، دسيسـه از همـان بـدو      : حكومت دايماً از همان ابتداي پادشاهي رخ داده است
  . ي حكومت بوده و يك لحظه قطع نشده است ها در حوزه تأسيس دولت مطلقه هخامنشي

هاد حكومـت  شان از طريق ن شدند و ارتزاق اقشاري از جامعه كه به حكومت و به نهادهاي حكومتي وابسته مي
هايشان بيش از پيش منطبق با  گيرند و كنش به تدريج آن خلقيات را فرا مي) گيري و رانت يعني غارت و باج(بود 

هـاي زيسـت و    توانيـد وضـعيت رفتـار و شـيوه     گونـه شـما مـي    ايـن . شـود  رفتار و خلقيات اعضاي طبقه حاكم مـي 
به ميزانـي كـه   ) 1بندي و مشخص كنيد؛  زير صورتهاي اجتماعي اقشار مختلف مردم را براساس معيارهاي  كنش

اعـم از   -براسـاس كـار مولـد   ) 2. برنـد  نسبي از آن بسر مي  ي حكومت و در استقلال اقشار اجتماعي دور از حوزه
؛ رفتاري در چارچوب )وران و اهل علم و فرهنگ مانند كشاورزان، پيشه(كنند  ارتزاق مي -ذهني و فكري يا يدي

هـاي برابـر و آزاد تعامـل     تـر دارنـد و بـا يكـديگر هماننـد انسـان       بالفافه، خودآگاهانه و عقلانـي سرمشق اول يعني 
خلقيـات مثبـت و   (هاي مثبت همكاري و همبستگي و خردگرايي و اشـتراك و برابـري    در آنها ويژگي. نمايند مي

زي دارنـد يـا جـز، آن    هايي كه وابسـتگي بيشـتري بـه حكومـت مرك ـ     ولي در گروه. دارد ، ظهور بيشتري )سازنده
. هاي غريـزي و كودكانـه بيشـتر غلبـه دارد     كنش -و اساس كارشان بر غلبه و زور و خشونت متكي است -هستند

هاي مختلـف از سـوي نماينـدگان قشـرهاي نـام بـرده، ظهـور كـرده و تـأثيرات           هاي متضاد در موقعيت اين كنش
مثلاً در جريان  انقـلاب مشـروطه يـا نهضـت     . است متناقضي در روند تحولات اجتماعي و سياسي برجاي گذاشته

ي حكومت مركزي و سازوكار مبتني بر غلبـه و زور و غـارت، منحـل يـا      ملي يا انقلاب اسلامي كه اقتدار و سلطه
بـه  . شـوند  شود، و در اثر مقاومت و فشار نيروهاي اجتماعي مولد ابزار سركوب براي مدتي بلااثـر مـي   ضعيف مي

گـردد، ميـدان بـراي ظهـور و      ي حوزه حاكميت مطلقه ضعيف و محدود مي تدار و نفوذ و سلطههمان ميزان كه اق
ها و اخلاقيات مثبت و سازنده مبتني بر خردورزي، همكاري، آشتي و دوسـتي، ايثـار و مهربـاني و     ي كنش توسعه

شـده تمايـل بـه     تـر  طـور محسوسـي، مـردم نسـبت بـه يكـديگر مهربـان        و بـه . شـود  تر مي اشتراك و برادري، فراخ
  . شود تقويت مي... همبستگي، همكاري، كار، و

ي همبسـتگي و فـداكاري و    ي روحيـه  انـد، غلبـه   همه كساني كه شاهد حوادث روزهاي انقلاب يا جنگ، بوده
تصـادفي نيسـت كـه    . اند العاده را ملاحظه كرده هاي مادي، مهرباني و مدارا و رواداري فوق داشت كار بدون چشم

گـر در ميـان نيروهـاي اجتمـاعي مولـد       هـاي زورمـدار و غـارت    ي قدرت آزاد و رها از سلطه و مداخلهدر شرايط 
ي حكومـت بـر جامعـه     ي اينها را حـوزه  همه. ندرت ممكن است نزاع و ستيزه مذهبي يا قومي و نژادي رخ دهد به

از بـالا يـا بيـرون صـروت     اي  هاي گوناگون، اگـر مداخلـه   كرده است؛ مردم ايران از مذاهب و مسلك تحميل مي
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مگر زماني كه در اثر مـداخلات  . كردند و همزيستي داشتند گرفت، در صلح و دوستي با يكديگر زندگي مي نمي
مخرب حاكميت زور و ارعاب و رواج غارت و تشـديد نـاامني، ضـرورت بقـا، افـراد را بـه سـنگر گـرفتن پشـت          

وسل به پرخاش و خشـونت و حـذف يكـديگر سـوق     حصارهاي هويتي ايدئولوژيك قومي، مذهبي و مسلكي و ت
ي مشترك و تا پيش از خلع قـدرت از   ي مبارزه اين وضعيت دوگانه در انقلاب هم اتفاق افتاد؛ در مرحله. دهد مي

بردنـد، رفتـار و    جو بسر مـي  هاي مداخله گروه حاكم، براي مدت كوتاهي كه مردم در آزادي و استقلال از قدرت
لگوي سرمشق اول بود؛ اما اين وضعيت ديري نپاييد، زيرا ابتدا نخبگان در قـدرت و يـا در   هاي اجتماعي برا كنش

مسير كسب قدرت و يا متمايل به تصاحب سهم بيشتري از قـدرت، همكـاري و همبسـتگي و تأكيـد بـر رضـايت       
بر اين باور زيرا بر گروهي . همگان و خرد جمعي را كنار گذاشتند و رقابت براي تسلط بر حوزه قدرت درگرفت

چنـين  . شـود  ي حكومت آنان و ايـدئولوژي آنـان محقـق مـي     بود كه نجات و سعادت كشور و ملت فقط در سايه
شـان بـود، زيـرا     كرد و تهديدي عليه موجوديـت  ها ناامن مي تصورات و طرح ادعاهايي شرايط را براي ساير گروه
بـا ايـن روش، شـرايط را بـراي يكـديگر نـاامن       وقتـي  . شـد  پيروزي هر يك، ملزوم حذف و نابودي بقيه تلقي مي

تعامل سازنده كـه قبـل از پيـروزي بـا هـم داشـتند بلافاصـله بـه رقابـت          . هاي خصمانه شدند كردند، درگير رقابت
در . هاي قومي و ايدئولوژيك موضع گرفتند و شروع به دعـوا كردنـد   هويت پشت سنگرهاي . خصمانه تبديل شد

هـا و   هـاي پيشـين گرفتـار بودنـد و بـه شـيوه       ي باطلي افتادنـد كـه حكومـت    چرخه اثر اين جنگ و دعوا در همان
در نتيجـه  . هـاي ظـاهري تغييـر كـرده بـود      تنها عناوين و پوشش. كردند تر نفي مي سرمشقي متوسل شدند كه پيش

اري را وقتي فضاي حياتي را براي يكديگر ناامن كردند، تقابل و خشونت و ستيز، جاي تعامل و همبستگي و همك
شد، و حال آنكه در جريان و در مبارزه با ديكتاتوري رژيـم،   خود، زورمندترين آنها بايد پيروز مي خود به. گرفت

بود كه در جامعه رشد كرد تا امنيت نه از راه سركوب بلكـه از راه همبسـتگي و   ) سرمشق اول(اين كنش مقاومت 
به شرايط باثبات گردد؛ ايـن رونـد تـا پيـروزي پـيش       ثباتي تبديل همكاري و مشاركت همگاني حاصل شود و بي

  . رفت
اند كه در جريـان آن نيروهـاي    مردم ايران لااقل از مشروطه تا امروز چند جنبش اجتماعي بزرگ را پيش برده

اند، يعني بـا ضـرب اسـلحه     شان قرار نداده خشونت را اصل و محور اصلي و استراتژيك  اجتماعي فعال در جنبش،
تحـت  . اند؛ با ضرب اسلحه نفت ملي نشـد؛ بـا ضـرب اسـلحه انقـلاب پيـروز نگرديـد        به دست نياورده مشروطه را
هايي بروز نمود، ولي مقاومت جامعه در كل، مدني و  خشونت -و نه متن -صورت ناگزير و در حاشيه شرايطي، به
اي مـدني جامعـه بـود نـه     ه ـ شكسـت مقاومـت   ها را درهـم  چيزي كه حكومت.. اعتصابات، بستن بازار و: منفي بود
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گويـد تـو    تا پيروزي انقلاب همبستگي وجود دارد؛ كسي نمـي . خشونت مسلحانه؛ اين نكته بسيار قابل تأمل است
اي، تو سني هستي، تو كردي، تو عربـي؛ افـراد بـرادروار كنـار هـم       ماركسيست هستي، تو مسلمان هستي، تو شيعه

كشيد اين همكـاري و مـدارا و همبسـتگي     ند ده سال ديگر هم طول ميها ايراني بودند؛ اگر آن رو اين آدم. بودند
ها ادامه داشت تا اينكه نخبگان قدم به مرزها يا درون حوزه قدرت گذاشتند، از اين لحظـه   اين كنش. ماند باقي مي

خواسـتند، امـا    را براي همگـان مـي  ... به بعد رفتار نخبگان و رهبران تغيير كرد؛ قبلاً امنيت، آزادي، عدالت، رفاه و
شـود؛   داند و مدعي مي هاي خود مي ي كامل قدرت در دست حالا هر گروهي تحقق آن آرزوها را در گرو قبضه

. گـردد  دهد و فضا نـاامن مـي   شود و نزاع رخ مي به همين خاطر رقابت خصمانه جايگزين همكاري و اشتراك مي
امـا داراي  . ر مبارزه بر سر كسب قدرت انحصـاري نيسـتند  نيروهاي اجتماعي ابتدا از اين نزاع بركنارند، آنها درگي

آنكه آنان را نسبت به يكديگر نامداراگر و در ضـديت   هستند بي... احساسات و عواطف قومي و مذهبي و ملي و 
ويـژه   بـه  -حـال اگـر كسـاني   . قابل تحريـك اسـت    ها و عواطف و احساسات ولي اين حساسيت. و ستيز قرار دهد
تـأثير القائـات كـاذب      اينها را تحريـك كننـد، نيروهـاي اجتمـاعي نيـز تحـت       -سياسي و فكري نخبگان و رهبران

جويانه در يك حالت هيجاني و احساسي بـه   ايدئولوژيك از حالت تعامل عقلاني و سنجيده و مداراگرانه و آشتي
شـود و   جويانـه طـرد مـي    آورند؛ در نتيجه آن الگـوي رفتـار خردورزانـه و مسـالمت     نزاع و ستيز با يكديگر رو مي
اي قبل نسبت به هم مهربان و اهل گذشت و ايثـار و صـبر و    ها كه تا لحظه شود؛ همان روابط دوستانه، خصمانه مي

گـردد؟ در درجـه اول بـه سـازمان      چـه برمـي   شوند، اين تغيير حالت بـه  بردباري بودند، اكنون به خون هم تشنه مي
كند و در برابر تحريكات احساسـي، هيجـاني    همبستگي آنها را شكننده ميوار جامعه، كه  نايافتگي و ويژگي توده

هاي مدني رشـد بيشـتري داشـته باشـد، و تعامـل خردورزانـه        ها و همبستگي هر اندازه تشكل. شوند پذير مي آسيب
ن و هيجانـات و تلقينـات مقاومـت بيشـتري نشـا     ) غيرعقلانـي (هاي  غريزي  نهادينه و مسلط باشد، در برابر محرك

وار افـراد تنهـا    افتـد، چـون در حالـت تـوده     اين وضعيت به كرات اتفـاق مـي  ) اي ذره(وار  در جامعه توده. دهند مي
. تنهايي از خـود دفـاع كننـد    كنند به شان بيشتر است و سعي مي خصوص اگر شرايط ناامن شود تنهايي شوند، به مي

جويانـه شخصـي، و ديگـري     و اقـدام سـتيزه   تحت اين شرايط كسب امنيت به دو حالت ممكن است، يكـي دفـاع  
بساري خلقيـات و  . كند در وابستگي به وي، فرد بر ضعف و ناامني خود غلبه مي. شدن به قدرت برتر و فاتح تسليم

هـاي ضـغيف و    رفتار متملقانه، ستايش و مـدح زورمنـدان و فاتحـان از همـين نيـاز بـه امنيـت از سـوي شخصـيت         
خواهند   اي مي گر مردم را متفرق و منفرد و ذره هاي متمركز و سركوب  حكومتمعمولاً. كند وار بروز مي كودك
 -هـاي مـدني   بـراي ايـن منظـور همبسـتگي    . تر وادار به تسليم شدن كرده به نهادهاي خـود وابسـته نماينـد    تا آسان
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كـه   -هادهـاي خـود  شكنند تا افراد تك تك شوند و سپس، آنان را به ن عقلاني و آزاد و آگاهانه ميان مردم را مي
دهند؛ وقتي افرادي از نظر اقتصادي، سياسـي و اجتمـاعي بـه     وابسته كرده، پرورش و امنيت  -پشت به قدرت دارد

شـوند و در   هاي آنان تبديل مي گير و رانتي مسلط وابسته شدند، آنگاه به ابزاري در دست قدرت حاكم و نظام باج
رو، بسـيج و فعـال    صـورت تودهـاي دنبالـه    هاي آنان، بـه  هدفهر فرصت برحسب نياز حاكمان و در جهت تحقق 

دهـد؛ در ايـن    اي احساس كاذب قدرت و امنيت به آنها دسـت مـي   در درون اين حركت جمعي و توده. شوند مي
پوشـاند؛   خود را از طريـق ايـن همـاني بـا قـدرت جمـع مـي         كند و ضعف حالت فرد خود را در انبوه مردم گم مي

يا انحلال هويت و شخصيت فـردي در هويـت جمـع و قـدرت پشـتيبانِ آن،      . يگر تنها نيستكند كه د احساس مي
دانيم، در اين حالت  ي انبوه شده مي شناسي توده مطابق آنچه از روان. گردد اش به احساس اقتدار تبديل مي ضعف

گردند؛ خرد افراد ديگـر   ميافتد و غرايز از بند وجدان و عقل آزاد  كلي از كار مي نيروي خرد و داوري مستقل به
چيـز كـاملاً    آيـد؛ همـه   پذيريشان پايين مي ي تحريك كند؛ آستانه اي پيدا مي العاده كند؛ تلقين پذيري فوق كار نمي

هـاي بسـيج شـده، در     رفتار تـوده . كنند هاي غريزي بروز مي احساسي و هيجاني است؛ و خشونت و ديگر واكنش
ها در  زدگي در دستيابي به خواسته شتاب  صبري، تخريب پرخاش، بي: نيست شباهت به رفتار كودكان ها بي آشوب
  . ترين زمان و همراه با خشونت كوتاه

هـاي   هاي سركوب و شرايط ناپايدار، نهادهاي مدني شكل نگرفته و تعامل خاطر توالي دوران ي ما به در جامعه
ي شهري كه بيشتر درگير قدرت و تعارضـات   هاند؛ اين وضع به خصوص در سطح جامع عقلاني تداوم پيدا نكرده

بينـيم كـه خشـونت و نـاامني      كه كمـي بعـد از پيـروزي انقـلاب هـم مـي       چنان. اند، محسوس است دروني آن بوده
شود و روش كسب ايمني از طريق همبستگي  اجتمـاعي و مشـاركت فعـال و خـلاق و آزاد و      گير جامعه مي دامن

هـاي كسـب ايمنـي برطبـق      شـود و روش  هاي مادي و معنوي كنار زده مي زشعقلاني در پيشبرد هدف و توليد ار
يابـد،   الگوي دوم يعني خشـونت و قهـر و غلبـه و زور و تسـليم و وابسـتگي يـا گريـز و انزواجـويي گسـترش مـي          

  . گردد ي يك قدرت متمركز و مطلقه ناممكن مي طوري كه دستيابي به امنيت و ثبات جز در سايه به
شود؛ افراط و تفريط و عدم  ي انتقادي ضعيف مي در يك چنين موقعيتي تفكر منطقي و روحيهتوضيح اين كه 

ي كارهـا   بينـي و ارزيـابي عقلانـي نتيجـه     يابـد؛ بـه نـدرت كسـي بـه پـيش       بيني نتايج كار افزايش مـي  توانايي پيش
  . گردد بيني نتايج اقدامات، زايل مي ي حزم و دورانديشي و پيش پردازد و قوه مي

ي ايثـاري كـه در الگـوي رفتـاري      يابـد، اكثـراً بـا آن روحيـه     ها رشد مي كه در اين موقعيت  ي جانبازي حيهرو
جا، فرد خودآگاهانه به اين نكته رسيده است كه بـدون گذشـت، در راه    كلي فرق دارد؛ آن سرمشق اول ديديم به
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اما در اينجا جانبازي برآمده از هيجانات و . يابد خير عموم، همكاري و اشتراك و همبستگي ميان افراد تداوم نمي
در نبود همبستگي اجتماعي مبتني بر افراد آگـاه، آزاد و مسـتقل، احسـاس تنهـايي و     . هاي عاطفي است دستكاري

اراده مجـذوب كاريزمـاي    اما براي گريز از تنهايي و كسب امنيت روحـي، برخـي بـي   . كند ناامني بر افراد غلبه مي
زده را مثـل   ي هيجـان  ي نظامي مقتدر، به يك اشاره، تـوده  شوند؛ يك رهبر يا فرمانده ار ميگذ هاي تأثير شخصيت
زده غـرق   از آنان كـه در دريـاي تـوده هيجـان    . كند هر سو كه بخواهد، هدايت مي آورد و به حركت درمي موج به
و  -هـاي خـلاق   گيخـاطر نـاتواني از ايجـاد همبسـت     شـوند و مجـذوب كارفرمـاي رهبـران نيسـتند، بخشـي بـه        نمي

گيرند و به خلوت شخصي و  خودآگاهانه با ديگران و براي گريز از ناامني و ترس از قدرت، راه سكوت پيش مي
گريـز و انزواجـويي    بـراي گروهـي ايـن نـوع    . برند هاي تصوف و درويشي پناه مي زندگي خصوصي و يا به محفل

پناه بردن به دژ درونـي  . ل فكري و روحي خويشتمهيدي است براي هزار درگيري و در همان حال حفظ استقلا
شدت بحراني و نـاامن   هاي به هاي گريز در موقعيت ترين واكنش از طريق سلوك صوفيانه و عرفاني، يكي از رايج

جامعه خارج و يا دشوار و پرهزينـه اسـت و افـراد تسـليم را نيـز        زماني كه كنش مقاومت از توان و ظرفيت. است
ضـعف روحيـه همبسـتگي    . كنند ها با اين كار استقلال روحي و اخلاقي خود را تاحدودي حفظ ميتابند، آن برنمي

شود نسبت به از دست دادن مايملك مادي و استقلال و  اجتماعي و اشتراك در بعضي از اين گونه افراد سبب مي
فـظ اسـتقلال روحـي خـويش     اعتنا بمانند، و تنهـا بـه ح   نوعان خود بي ميهنان و هم تماميت سرزمين و سرنوشت هم

. كننـد  ي ديگري اسـتقبال مـي   گري بيش از هر شيوه به همين جهت اين گروه افراد از عرفان و صوفي. بسنده كنند
. هاسـت  از بدترين آنها پناه بردن به مواد مخدر، بـراي گريـز از عـالم واقعيـت    . گري اشكال مخرب هم دارد كنش

هاي اجتماعي، اعتمـاد بـه    ي و ناامن و پرخشونت و در فقدان همبستگيها در يك چنين شرايط بحران اضافه بر اين
شـود و   بيند و ترس از فقر و تنهايي و مجازات و مـرگ بـر روح آنـان مسـتولي مـي      نفس افراد به شدت آسيب مي

عامـل  گردد، ارتباطات و ت نتيجه توانايي هرگونه تفكر سازنده و اقدام مثبت و مقاومت و پايداري از افراد سلب مي
لاقيـدي و    رونـد و يـا بـه    رسد؛ افـراد در لاك زنـدگي خصوصـي فرومـي     فكري و عملي ميان مردم به حداقل مي

  . انواع ديگر گريز هم وجود دارد، از جمله اشتغال به گردآوري ثروت. آورند خوش باشي روي مي
عميـق    ي مـان ريشـه   تاريخي ي كنم؛ ما دو نوع رفتار عمده داريم كه در ناخودآگاه جمعي و خاطره بندي  جمع

ي همبسـتگي   توانند متناوباً جايگزين يكديگر شوند؛ يكـي سـنجيده و خردمندانـه و مقاومـت در سـايه      دارند و مي
غريزي كـه مخـرب و بـا خشـونت      انساني همراه با فعاليت مولد در شرايط آزاد و برابر؛ دوم، رفتار كودكانه و شبه

هـا نيسـت و شـدت خشـونت و تخريـب از       ه تهديدي جدي متوجه همبسـتگي در شرايط نسبتاً امن ك. همراه است
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ظرفيت تحمل و پايداري مردم فراتر نرفته است، نيروهاي مولد جامعـه در مواجهـه بـا مشـكلات و موانـع زنـدگي       
گـر و خصـلت    با توجه به سـاختار و ماهيـت خشـونت   . كنند اجتماعي و معيشتي بيشتر مطابق سرمشق اول عمل مي

منـد هسـتند، و معيشـتي     هايي از مردم كه از استقلال نسبي از حوزه قدرت بهـره  هاي مطلقه، گروه ومتغارتي حك
مصونيت نسبي از مـداخلات  . دهند مبتني بر كار مولد دارند، اكثراً رفتاري متناسب با سرمشق اول از خود بروز مي

ي خير عمـوم و مصـالح    ن خود، بر پايهآميز ميا جويانه، به نيروهاي اجتماعي فرصت همكاري صلح مخرب و سلطه
در ميان ايـن مـردم امكـان مقاومـت     . نمايد ي مهرباني و همبستگي را در آنان تقويت مي دهد و روحيه مشترك مي

تواننـد بـا همبسـتگي ميـان      آنهـا مـي  . خوار وجود دارد گر و رانت هاي سركوب آميز مدني در برابر قدرت مسالمت
ي  مستقل شامل روابط زيسـتي و معيشـتي و اجتمـاعي و روحـي و معنـوي، در جامعـه       خود به ايجاد فضاهاي نسبتاً

هاي مشترك را به كشتي نـوح   جانبه و خودآگاهانه متكي بر ارزش من اين نوع همبستگي همه. بزرگ دست زنند
ني شـوند يـا   زده و به شدت ناامن و پرخشونت كه در آن افـراد يـا بايـد قربـا     ي بحران در يك جامعه. ام تعبير كرده

و در نتيجـه نـه فقـط از اسـتقلال فكـر و      . ي زورمداري و خشـونت اشـغال نماينـد    تسليم و يا موضعي را در چرخه
آزادي وجدان و اراده كه از شخصيت اخلاقي و حيات معنوي خويش نيز محروم شـوند، و ترديـد نيسـت كـه در     

هـاي   اندن از اضمحلال كامـل و افـزايش توانـايي   توانند همه چيز را يك باره تغيير دهند، براي مصون م ضمن نمي
بـه مثابـه يـك     -وجودي و تحكيم هبستگي و همدردي و روحيه اشتراك و دوستي و مهرباني ميان خود، بسـتري 

و در ايـن  » كشـتي «آنان در يك . آورند براي همكاري و همزيستي برادرانه و دوستانه ميان خود فراهم مي -سفينه
آميز و توأم با مـدارا و   كنند و ضمن حمايت متقابل از يكديگر، روابطي صلح همكاري مي با هم) نهاد مدني(بستر 

در ايـن وضـعيت شخصـيت انسـاني و اخلاقـي و      . آورنـد  سرشار از امنيت و اعتماد متقابل بـين خودبـه وجـود مـي    
ظرفيـت وجـودي   . نـد آموز ماند؛ هنر همزيستي توأم با مهرباني، اشتراك و كار مولد را مـي  شان سالم مي اجتماعي

هاي فكري و  ها و آفرينش آنها براي پاسداري از علايق جمعي و همبستگي و مقاومت در برابر مشكلات و سختي
هـاي لازم را بـراي بنـاي يـك      هـا صـلاحيت   طوري كه وقتي طوفان فرو بنشيند، اين گروه به. يابد عملي توسعه مي

دهد تا در برابر فشـارها و   آيد به آنها اجازه مي ين طريق فراهم ميسرمايه اجتماعي كه از ا. جامعه سالم دارا هستند
ي همين پايداري و سلامت نفس و همبسـتگي اسـت كـه     در سايه. هاي مادي و غيرمادي مقاومت كنند محروميت
ي مناسباتي كه در آن فرصت. ريزند و مناسبات سالمي را در جامعه پي مي. گيرند هاي آينده را در اختيار مي فرصت

براي رقابت خصمانه بر سر كسب قدرت وجود ندارد، زيرا قدرت با  غارت و سـلطه و رانـت همـراه نيسـت و در     
هـاي عمـومي بـا امتيـازات ويـژه همـراه        وقتي قدرت سياسي و مديريت و مسـئوليت . شود يك كانون متمركز نمي
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رد يا گروهي بـراي دسـتيابي بـه آن    نباشد و به كسي برتري مادي و سياسي و نظامي نسبت به ديگران ندهد هيچ ف
  . شود برد و وارد جنگ و رقابت خصمانه با ديگران نمي دست به اسلحه نمي

لحاظ زيستي طي  كه به توانيم بر الگوي رفتاري دوران كودكي و شبه غريزي غلبه كنيم، چنان نظر من، ما مي به
مردم ايران هـم ديـر زمـاني اسـت كـه      . رسد مييابد و دوران بلوغ فرا  ي كودكي پايان مي يك رشد طبيعي مرحله
انـد و در عبـور از گـذرگاه دشـوار ورود بـه دوران توليـد و زيسـت         را پشت سر گذاشـته   دوران تاريخي كودكي

هـا و فضـاهاي    لـذا اگـر خودآگاهانـه همبسـتگي    . اند خودآگاهانه اجتماعي، بلوغ عقلي و اجتماعي را تجربه كرده
شـود و   شان تهديد مـي  هايي كه امنيت حياتي هاي جمعي آنان در موقعيت رفتار و كنشامني بين خود ايجاد كنند، 

ي   هـا و تجربـه   كند؛ ولي چون همبستگي گردد شكل غريزي و كودكانه پيدا نمي يا بندهاي سلطه سست و پاره مي
هـا را   ستيم، فرصتي تاريخي، خودآگاه ني ، چون ما نسبت به اين تجربه تر از همه همكاري ما ضعيف است، و مهم

ي سرمشق دوم، لازم است از نقد سطحي اقدامات گذشته فراتـر رفتـه، بـه     براي رهايي از سلطه. دهيم از دست مي
هـاي   و تفريط  جويانه و افراط زده، كودكانه، ستيزه ويژه اقدامات شتاب به -هاي ارتكاب خطاها بررسي علل و شيوه
هاي جمعي ما ريشه در ناخودآگاه ما و ايـن   بايد بدانيم كه كنش. يمبپرداز -هاي حساس تاريخي خود در موقعيت

هاي جمعـي خـود در مقـاطع مختلـف      با خودكاوي از طريق نقد و بررسي انتقادي اقدامات و كنش. دو الگو دارد
هـاي   ي آن، از بنـد كـنش   يـابيم و در نتيجـه   دسـت مـي   خودآگـاهي تـاريخي      به) كاوي جمعي يعني روان(تاريخ 
ي آزادي ناشي از خودآگاهي، توان كنترل و مديريت تمـايلات   شويم، و در سايه انه و شبه غريزي آزاد ميكودك

  .آوريم دست مي غريزي و احساسات بازمانده از دوران كودكي را به

  دواني مصيب
نداشـت كـه   اي هـم   و نقشـه اشتند بر هم زد دم داي را كه مر نقشهدولت  ،آقاي فراستخواه فرمودند كه اول انقلاب

ايـران  ي  شـدن جامعـه   اي را بـراي مـدرن   هاي آقاي هاشمي و خاتمي هم كه سعي كردند نقشه و دولت ،ارايه دهد
شـما چـه نقشـه و راهـي بـراي       ،سئوال اين است كه خوب .به سرانجام برسانندطرح خود را نتوانستند  ،ارايه بدهند

بازرگـان   مهنـدس  ص آقاي فراستخواه يا بنياد فرهنگيشخ ،»شما« ؟ منظور من ازي ايران داريد مدرن شدن جامعه
  .است ي ايران نوگرا و روشنفكر در جامعه ويا ساير نيروهاي مدرن 
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  اسدي بنيمحمد حسين دكتر 
 ،هـاي سياسـي   حـوزه كـه در   كنـيم  وگو و بررسي مي گفتداريم  ؛برسيمحل  به راه خواهيم ا نميه اين جلسه ما در

 جـا  ي بـه اثـر چه  فرهنگ و خلقيات مردم ايران طي اين سي سال براينها . اتي رخ داداجتماعي چه اتفاقو فرهنگي 
  .مطرح خواهد شد ديگرجلسات  شاءاالله در انحل  موضوع راه .گذاشت

  مظفر محمدجواد
اي ناامني باشد مردم به  گونه كنند و اگر به گوييم كه اگر امنيت برقرار شود مردم همكاري و مشاركت مي ما مي ...
نـام   كنيم  و  سراغ جريـاني بـه   صد و اندي سال گذشته را تحليل مي وقتيحداقل  .برند ن الگوي خشونت پناه ميآ

از آسمان جن  باشيم و هكه اين جوري نيست كه مثلاً شب خوابيد بينيم ميكنم  ، هر چه نگاه ميرويم مي متوحك
و آن انـد   شـده بينيم اينها حاكمـان مـا   بشويم  ب بلند كه از خواصبح  ومثلاً چترباز پياده كنند  آمده باشد ياو پري 

 مسـئوليت  من معتقدم .كشند به فساد و ناهنجاري ميرا و جامعه مردم و كنند  وقت اين حاكمان كارهاي ناجور مي
كسي نيست جز همين متوجه دست شدن حكومت در صد و اندي سال گذشته  جايي حكومت و دست به اين جابه

آن  ي پسـرعمه حـاكم  اسـت، آن  فـرد  پسرخاله اين مسئول اين  كه خوانيم مياما رسد  نمي اگر سن و سال ما. مردم
در ايـن   ...و اسـت يكـي  شاگردي آن  هم يكي است، اين مرد آن ي همسايهكارگزار حكومت است، اين شهروند 

و در كننـد   مـي  كـه دارنـد كـار   را كسـاني   ي خيلي ملموس است و همـه  ديگر ماجراكه هم دوران بعد از انقلاب 
قـوم و   حاكمـان، بينـيم كـه    مـي امـا  ند ا هفضا را نامناسب كردآنها ما معتقد هستيم كه  .شناسيم حكومت هستند، مي

مـا   ؟بسـيار انـدك اسـت    و به مشـاركت بسـيار كوتـاه   ما چرا دوران تمايل  .هستيمخودمان ، ما هستندهاي  خويش
كنم كه يك گيري در بنيادهـاي   من احساس مياست؟  چرا اين جوري .هاي طولاني داريم خيزهاي كوتاه و افت

دسـت هـم    دست بـه  -همه با هم -اي بيمارگونه خودمان گونه بهيعني انگار . ي ايراني وجود دارد خصلتي و روحيه
 ؛بيـنم  جوري مـي  من اينرا وضع اين  .و دوباره روز از نو و روزي از نوبريزيم هم  دوباره آن بساط را بهتا دهيم  مي

هــا و حاكمــان و نخبگــان  مــن حــرف آقــاي دكتــر پيمــان را در مــورد حكومــت ،دو دور بــود يــاك دور اگــر يــ
فـلان گـروه   و يا اگر  ،را سر ما درآوردند و خدا را شكر كه رفتندها اين بساط  اين فلان فلان شده پذيرفتم، بله مي

بينـيم و   را ميين وضعيت ااش  ر همهجايي قدرت داريم و د ولي وقتي چند دور در جابه. شد نبودند خيلي عالي مي
جـا   مـردم جابـه   مـا  جايشوم كه گويي  و آشنا هستند، دچار تأمل مي  خودماني جملگي ،اين حاكمان شاهديم كه

  .دانم مي ايران اشكال بنيادي در رفتارهاي مردممن اين را . شود مي
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  علي قاسمي
جنـاب   مطالـب يـك نكتـه در مـورد     .اي دكتر پيمـان آقاي دكتر فراستخواه و جناب آق هبا تشكر و خسته نباشيد ب

بعد از انقلاب و مخصوصاً بعـد از ايـن   مردم  ي تمايلات رسد و آن اينكه درباره آقاي دكتر فراستخواه به نظرم مي
ثبـاتي، آنـومي رفتـار، پنـاه بـردن بـه بعضـي از         اعتمادي، بـي  بي مانندبه رفتارهايي  ،ي گذاري كه رخ داد سه دوره

 ،اگر از يك طـرف خواستم ببينم  مي .اشاره شداصطلاح رفتاري نامناسب و فقدان همبستگي و امثال آن اشكال به 
كـه  را هـاي اجتمـاعي    جنـبش  ،شكل به اصـطلاح فـردي دارد   ورود  واگرا ميجامعه به سمت يك نوع گرايشات 

، گيـرد  شـكل مـي  هاي قوميتي، جنسيتي، نسلي، دانشـجويي، روشـنفكري و حتـي صـنفي و طبقـاتي       حول خواست
بـه شـكل   و جامعـه از يـك طـرف ايـن رونـد واگـرا را دارد        ظـاهراً  يعني اينكـه  ؟چه چيز بايد بگذاريمحساب  به

دنبال سـبك   هاي كلي، جمعي به هايي كه در قالب روح ؛شود هايي بازتوليد مي اتميستيك از يك طرف يك روح
اجتماعي، قومي و مـثلاً عقلانـي و مـدرن پـيش      ي زيست، نوعي مطالبات صنفي نحوه ،زندگي، الگوهاي فرهنگي

هاي تحليل ما از نظر متدولوژيك در واقع به ايـن   آيا به اصطلاح اين يك تعارض است يا اينكه در بنيان .روند مي
 هـاي سياسـي   نسبت بـه جنـبش   اجتماعي در ايران يها جنبش ؟يما هو به اين سازگاري گروهي توجه نكرد هارفتار

ي زيست و  هاي معنايي، سبك كار، نحوه نظام هاي اجتماعي را حول اگر جنبش ؛ندا هادگي شدالان دچار يك افت
ي قدرت، توزيع قدرت يا بعضي از شـئون   هاي سياسي حول مطالبه زندگي و مطالبات خرد توضيح بدهيم، جنبش

ولـي ايـن را    .ي هسـتند هاي اجتماعي فاقد الزامات حقوق آنها يك الزاماتي دارند اما جنبش .گيرند ديگر شكل مي
 .همگرايـي  ، شاهدو از يك طرف هستيم واگرايي ، شاهديعني از يك طرف ؟توانيم توضيح بدهيم چه جوري مي

ي مـدرن   تـوانيم بگـوييم كـه جامعـه     گر اين همگرايي با رويكردهاي پست مدرنيستي شكل بگيرد آيا نمـي حتي ا
در اشـكال تبليغـاتي   و ند ا هاجتماعي گذاشتكنش ي  به صحنهي جديد ايران، نيروهاي اجتماعي كه پا  جامعه ،ايران

هـاي پيشـامدرن كـه     اينها در و اقـع بـا آن مؤلفـه    ؟كنند دارند خودشان را بازتوليد ميفعالند، در اشكال فرهنگي يا 
  .قابل توضيح نيست ،آيد گرايانه از رفتار از آن درمي تاذيك درك 

جناب دكتر پيمان تحليلي از تاريخ ايـران ارايـه    .رسد ه به نظرم ميدكتر پيمان هم چند نكت فرمايشاتدر مورد 
ي همگرايـي و واگرايـي، اسـتبداد و     چرخه و ،ثباتي يك ثبات و بيبر ي پيشامدرن  تا مرحله؛ به اين معنا كه دادند

گيـري   ماقبـل شـكل   و ي مشـروطيت  تـا مرحلـه   يين شـايد باين ت. تأكيد كردندو مرج   يا ثبات و هرج ،هرج و مرج
گيـري دولـت مـدرن و تفكيـك و تمـايز نهادهـا،        قابل توضيح باشد امـا بـا توجـه بـه شـكل     دولت مدرن در ايران 

شود بـا ايـن    چگونه مي ،هاي اجتماعي جديد گيري نيروها يا طبقات و گروه شكلو نهادمندشدن رفتارها در ايران 
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مردم ايـران از   ،گيري دولت بعد از شكلو ران مدرن مثلاً در دو ؟اين رفتارها را توضيح داد ،دو مؤلفه و دو مقوله
آنهايي كه تا قبل از ايـن دوره خودشـان    .شوند تبديل مي به شهروند گردند و رعيتي خارج مي -نظام روابط ارباب

تـر   ي جديد خودشـان را تـابع يـك مليـت بـزرگ      ند در دورهددا ميتوضيح  )مثلاً وطن(را با يك موقعيت محلي 
 .كند حل يا ادغام شده يا روند گذاري را طي مي يتر ليل اينكه ساختارهاي محلي در ساختار بزرگبه د ؛دانند مي

آيد با تقسيم و تفكيك نهادهـا يـا تقسـيم كـار اجتمـاعي قابـل توضـيح         وجود مي بهدر دولت مدرن رفتارهايي كه 
مـثلاً  تكيـه دارد يـا   ا نهـاد اداري  مثلاً دولت رضاخان بر نهاد ارتـش ي ـ ( حاكم شوندمثلاً اگر نهادهاي مدرن . است
آيا  .كنند اينها رفتارهاي خاصي را در جامعه توليد و بازتوليد مي )لاكي مزي بورژوا طبقات تقريباً شكل گرفتهبر

شكلي دارد كـه از بيـرون رفتارهـا را هـدايت      ؟شكل مكانيكي دارد شود، ايجاد ميهاي مدرني كه  اين همبستگي
ما اين رفتارها را  .هرحال يك شكلي از رفتار مدرن است ولي به ؟ي يا انگيزشي نداردشكل عاطفي درون ؟كند مي

هـا ايـن    دهيـا س ـ گاه يك قـرن   ؛متأثرندنهادها  از برخي رفتارهابعضي يعني اينكه  .توانيم توضيح بدهيم چگونه مي
مـدرن از درون همـين نهادهـا    رفتارهـاي   .ندا هخودشان را بازتوليد كرد -از  قرن هفدهم به بعد -در غربرفتارها 
بـا توجـه بـه    . ايجاد كـرده اسـت  در جغرافياي سياسي بازتوليد شده و روح جديد و واحدي را در ايران و درآمده 

شـود   آيا مـي  .ها ما شاهد شكلي از اين رفتارهاي مدرن هستيم افتادگي ها و از ريخت ناموزونيو ها  گسست ي همه
 ،دنتوانند به يك امر مستمر تبديل شو ايي كه زودپا و زودگذر هستند و نميه اي همواره براساس همبستگي جامعه

هـا را همچنـان حفـظ     ن رفتارها و همبسـتگي آشود  وقتي ما پا به دوران مناسبات نوين گذاشتيم آيا مي ؟اداره شود
 ي ازنـوع  هك ـگيـريم طبيعـي اسـت     انتقـالي قـدرت قـرار مـي    ي  المثل در اوايل انقلاب وقتي كه در دوره في ؟كرد

شـوند دوران حاكميـت يـا     كم نهادها مستقر مـي  اما بعد از اينكه كم ،گيرد هاي انساني، عاطفي شكل مي همبستگي
بينـيم آن رفتارهـا و    كـم مـي   كم ؛گيرد آيد و شكل مي وجود مي يا يك دولت به  طبقه هژموني يك انديشه يا يك

مثلاً اوايـل   .دهد گرايانه و غيره مي ات عقلاني، مصلحتهاي با ثب هاي عاطفي جاي خود را به همبستگي همبستگي
ي  كه انگيزشي، هدفمند و بر پايه -عنوان يك رفتار نو بعد از انقلاب بهرفتند و  ميجهاد كشاورزي  بهانقلاب همه 

ن شدن يكي دو سال همچنـا  اما آيا بعد از مثلاً طي .رفتند مي براي كمك به روستاها -يك بودهاي ايدئولوژ ارزش
 ،دن ـراين مردم شئون مختلـف دا اگر  ،ستايعني اگر جامعه مدرن  ؟شد اين رفتار را به شكل مستمر حفظ كرد مي

شود همچنان همين  هاي گروهي و طبقاتي دارند، آيا مي شوند، اگر وابستگي اگر در تقسيم كار اجتماعي وارد مي
در دوران مدرن خودش را  -پيشامدرن است آن متعلق به دوران ي ازكه شايد بخش زياد -هاي عاطفي همبستگي

مـثلاً كشـورهاي اروپـايي يـا     (نـد  ا همدرني كه ساختارهاي مدرن را بازتوليد كـرد  هايآيا ما در كشور ؟دهد ن انش
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بـه   هايي خـود را  در غرب چنين همبستگيآيا  ؟شاهديمهاي عاطفي و گروهي را  اين شكل از همبستگي )آمريكا
  ؟ندا شكل مستمر بازتوليد كرده

خـودش را بازتوليـد   آن هـايي از   در دوران انقـلاب هـم شـكل   كه آيا رفتارهاي غريـزي كـه    ي ديگر اين نكته
   ؟در دوران مدرن به حيات خودش ادامه بدهدتواند  ميكند  مي

كـرد شـايد يـك     هاي گروهي ادامه پيدا مي اگر اين همبستگي .ها اشاره شد خرده فرهنگبه كه  نبعد آي  نكته
هاست و  اي كه مبتني بر خرده فرهنگ كنيد جامعه فكر نمي .توانست به حيات خودش ادامه بدهد دهه مي دهه، دو

و تضادهايي كه بـر سـر    ي منافع اينها هر كدام برپايهو هاي اجتماعي است  بندي مبتني بر تضادهاي طبقاتي و گروه
فكـر   ،شود كشي شروع مي صفاز انقلاب  بعدكنند و  چالش ميو  دارند -ثروت و قدرت و منزلتاعم از  -منافع
بـه لحـاظ    توانـد  ها نمـي  اينكه اين همبستگي ؟آن همبستگي از نظر جوهري در جاي ديگر است اي ريشه كنيد نمي

يعنـي غريـزه   (بـه شـكل غريـزي     يدر زير پوست جامعه چيزهاي ديگربه اين علت نيست كه پايدار بماند  عاطفي
دنبـال   شكند و بـه  ي رفتاري را مي كند كه آن پوسته عمل مي )طلبي منفعت ي زهطلبي، غري قدرت ي طبقاتي، غريزه
   ؟ستاتري  خودش در شرايط عقلاني يتموقعو تعيين جايگاه 
شـود همبسـتگي    نمـي  ،شـان را ببينـيم   ي و تأملاتاختشن ها و گرايشات روان كنم اگر خرده فرهنگ من فكر مي

ي  وم امنيـت و ثبـات هـم در دوره   ه ـمف .تـداوم داد  سـتمر به شكل مرا غريزي  و ي عناصر عاطفي بر پايه وگروهي 
ي پيشامدرن يعني قبل از مشروطه  يعني اساساً امنيت در دوره ؛دنداررا مدرن و دوران پيشامدرن اين تفاوت كيفي 

در مـثلاً،  . گيـرد  در نظام مثلاً بزرگ مالكي در دوران مدرن شكل ديگري به خـود مـي  و در ايران يك چيز است 
 فقدان امنيت حقوقي، فقدان امنيت شهروندي، فقدان امنيت سياسـي  گوييم فقدان امنيت، دوران مدرن وقتي ما مي

شـان   به خودآگاهي صـنفي  فااصناما در دوران پيشامدرن كه حزب وجود ندارد يا مثلاً  ؛مطرح استو نظاير آن 
بـه جايگـاه خودشـان واقـف نيسـتند وقتـي       افـراد  واقف نيستند يا جنبش فمينيستي وجود ندارد يا به لحاظ حقوقي 

گرفتـه  بيشـتر   ،ي مالكانـه بـه جـاي يـك سـوم      گويند چرا امنيت نيست منظورشان اين است كه چرا مـثلاً بهـره   مي
 ومزرعـه  و  روسـتا و آيـد   ست كه مـي اهايي  ها يا همان جنگ و جدال همان خشونت، شان از امنيت  شود؛ تلقي مي

ايـن   ؛تلقي به اين عنوان به لحـاظ حقـوقي، مـدني، شـهروندي وجـود نـدارد       .رود ند و ميك باغ اينها را خراب مي
  . كند و تلقي ما را از امنيت دگرگون مي برداشتآيد و  دوران مدرن است كه اين مقولات مي مربوط به
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  ∗دكتر پيمان
ايران را متهم كردند كه  اي كه آقاي مظفر فرمودند، لازم است عرض كنم كه آقاي رضاقلي، مردم در مورد نكته

. گويد مردم ايـران، اساسـاً منظورشـان عشـايرند     ايشان وقتي مي. اين ادعا قابل نقد است. كشند نخبگان خود را مي
همان مردمي كه بـه  . كنند وران و فرهيختگان و دانشمندان اين مرز و بوم نمي هاي كشاورز يا پيشه اي به توده اشاره
بـه عكـس   . دي معيشتي و فكري و فرهنگي با هم تعامل مثبت و همبستگي خلاق دارندي من در روابط تولي عقيده

ي عمومي و مدني  بنابراين اگر كسي كه در حوزه. ي قدرت، خشونت و زور رواج دارد در فضاي حاكم بر حوزه
ي قدرت  زهجويانه دارد، تصميم بگيرد وارد حو ي توليد تعامل مثبت و سازنده اساسي و خلاق و صلح و در عرصه

همـين خـاطر وقتـي وارد حكومـت      بـه . شود ناگزير بايد رفتار متناسب با معيارهاي حاكم بر آن حوزه پيش گيـرد 
حالا اگر افرادي بخواهند وارد حكومـت  . گوييد شود كه شما مي كند؛ همان مي اي ديگر عمل مي گونه شود به مي

. شـوند  ند همانند اميركبير و دكتر مصـدق، حـذف مـي   شوند و در عين حال تابع معيارهاي حاكم بر آن حوزه نشو
ي حكومـت تغييـر كـرده باشـد چنـان كـه قبـل از تشـكيل دولـت           مگر آنكه پيش از آن، مناسبات حاكم بر حوزه

متمركز و مطلقه در ايران، زماني كه نظام مديريت جامعه غيرمتمركـز و شـورايي بـود، امـور هـر واحـد اجتمـاعي        
اي برخوردار  رئيس و اعضاي شورا از هيچ امتياز ويژه. شد سفيدان، سامان داده مي كشاورزي توسط شوراي ريش

وقتـي بـا مسـأله و مشـكلي     . نيروي قهر و اقتدار در يـك جـا متمركـز نبـود    . نبودند و ابزار سركوب وجود نداشت
و حاصـل   كردنـد،  شدند و همه در مورد موضـوع مشـاوره مـي    سفيدان و معتمدين جمع مي شدند ريش رو مي روبه

ها و تجربيات افراد آگاه و مورد اعتماد، قوام بخـشِ مناسـبات و    سنت. شد توافق و اجماع جمع به اجرا گذشته مي
  . روابط ميان جمع بود
يابـد؟   ي بعد از مشروطه و در دوران مدرن، اين شيوه رفتار و خلقيات بازتوليد شده ادامـه مـي   اما چرا در دوره

ي سياسـي ايـران در يـك موقعيـت بسـيار       ان جامعه ما در ميان روشنفكران و جامعهتوضيح من اين است كه نخبگ
بحراني و ناامن و حساس تاريخي كه موجوديت ايـران و اسـتقلال سياسـي و تماميـت ارضـي كشـور در مخـاطره        

ركـود  . جو و پرقدرت غرب، قـدم بـه دوران مـدرن نهادنـد     جدي قرار داشت در مواجهه با نيروي مهاجم و سلطه
جانبـه و   هـاي همـه   از يـك سـو، و حـدت بحـران    ) ي تركـان بـه ايـن طـرف     از سلطه(چند قرني فكري و فرهنگي 

ضرورت و فوريت انجام اقدامات سريع براي توسعه كشور، از سوي ديگر، در شرايطي كه فاقد يك نظام عقلاني 
ها بـه   ورزي مدت و جريان انديشهمناسب براي مواجهه با مسايل پيچيده جديد و ايفاي آن مسئوليت بزرگ بودند 
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كـار   محاق رفته بود، عجولانه و با رونوشت برداري و اقتباس صرف از مظـاهر تمـدن و فرهنـگ غـرب دسـت بـه      
ي بلـوغ و توليـد فكـر و     تجربه اندوختن و رسيدن بـه مرحلـه    اين شتاب و آن خلاء نظام انديشگي، فرصت. شدند

ها و اقدامات  لذا وقتي به دنبال يك رشته كوشش. ب را از آنان سلب كردانتخاب يا ابداع يك نظام عقلاني متناس
ي قـدرت را در اختيـار    ريـزي نظـام نـوين مشـروطيت رسـيدند و حـوزه       ي تأسيس و پي كم و بيش مؤثر به مرحله
اي لحـاظ ماهيـت و مشـي و انگيـزه متـأثر از همـان الگوه ـ       هايي در گرفت كه متأسفانه به گرفتند، ميان آنها رقابت

در اين حوزه، حل اختلافات و اعطاي مسئوليت، از طريـق يـك تعامـل مثبـت     . گران گذشته بود رفتاري حكومت
خواه، نه فقط در معـرض تهديـدهاي شـديد     نخبگان مشروطه. گرفت عقلاني و معطوف به خير عموم صورت نمي

هـاي غريـزي از    دكانـه و دفـاع  هـاي خصـمانه و بعضـاً كو    هاي خارجي و داخلي بودند، خود بهتر با رقابـت  قدرت
ديـد اگـر طـرف مقابـل پيـروز       كه هر كـس مـي   طوري موجوديت خود، فضاي حياتي خودشان را ناامن كردند؛ به

شـرايط و لـوازم فكـري و    . يا اگر يكي حاكم شود آن ديگري بايـد بـرود  . شود، حذف و شكست او قطعي است
هاي مشترك از طريـق شـور و    مسايل و پيشبرد هدف براي همكاري در حل) فرهنگي(عقلي و اخلاقي و رفتاري 

طور كامل در دست او قرار گيـرد، بهتـر    كرد اگر قدرت به هر گروه فكر مي. همبستگي و خرد جمعي فراهم نبود
هاي متقابل از اينجا  ها و خشونت اشتباهات بزرگ و تندروي. سوي توسعه هدايت كند تواند كشور را به از بقيه مي

كه تا قدرت سياسـي منحصـراً در    -كنند  و هم امروز هم فكر مي -كردند ثر نخبگان سياسي فكر مياك. شد شروع 
ي آنها براي توسعه و نجات كشور از بالا به اجرا گذاشته نشـود،    ها و برنامه هاي آنان متمركز نشود، و آرمان دست

كنـد كـه آرمـان و     ينكـه هـركس فكـر مـي    دوم ا. يابـد  كند و توسعه تحقق نمـي  امور مردم و ميهن سامان پيدا نمي
نيـت تمـام قبـل از هـر كـار و       از اين رو بعضاً با حسن. ي آنها براي توسعه بهترين داروي نجات كشور است برنامه

دادنـد قـدرت در اختيـار رقبـاي      بيشتر از هر هدف ديگري، به فكر تصاحب كامل قدرت بودند؛ و نبايد اجازه مي
اگر اوضاع خيلي بحراني . شدند بايد با خشونت طردشان كرد مي  اگر رقبا مزاحم. دشان قرار بگير سياسي و فكري

گرفت، و اگر هم اوضاع خيلي بحراني نبود سرِ انتخابات و مبـارزات انتخابـاتي انـواع     شد، دعوا و جنگ درمي مي
مـذهبي يـا ميهنـي،     هـاي  ها و داد و بيداد و فرياد و هيجانات همراه با تحريـك عصـبيت   ها و خشونت دوز و كلك

هـاي دفـاعي غريـزي و كودكانـه نيسـت،       شباهت بـا كـنش   اين نحوه رفتار كه بي. گرفت قومي و يا ملي انجام مي
نـاگزير بـراي دفـاع از موجوديـت      -خواستند اگر هم نمي -طوري كه بعضاً كرد، به خشونت و ناامني را تشديد مي
رفـت   ين هدف به دنبال بسيج اجتماعي و گردآوردن توده ميشدند؛ هر جرياني با ا خود در اين چرخه گرفتار مي

  . شد تا موجوديت و برتري خود را در مقابل رقبا حفظ كند و تحقق بخشد ها، متوسل مي و به همان شيوه
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ي بعدي اين كه با وجود انحلال ساختار نظام استبدادي و تبديل آن به نظام مشروطه، منطقاً مشكلات بايد  نكته
شد، اما نخبگـان سياسـي بـا     وگوي عقلاني و معطوف به خير عموم و مصالح كشور و ملت حل مي تاز طريق گف
هـاي قبلـي     اي افتادند كه گروه ي جامعه، ندانسته در چرخه ي توسعه ي حكومت و شيوه جايگاه حوزه  نگاه غلط به

ن كردنـد در نتيجـه جـدال و    دست خود فضاي روابـط و تعامـل ميـان خـود را نـاام      درگير آن بودند؛ و نخبگان به
بـار و اوضـاع بحرانـي و     طبيعي اسـت كـه در فرجـام آن نـزاع خشـونت     . خشونت در مناسبات ميان آنها غالب شد

خـواه نبودنـد، قـدرت را     گران صحنه كه اساسـاً از سـنخ روشـنفكران سياسـي آزادي     پرآشوب، زورمندترين بازي
خواه را حذف و نـابود كـرد،    خواهان مشروطه كم شد و آزاديبا كودتا حا 1299چنان كه رضاشاه در . ربودند مي

هاي بعدي  همين اتقاقات به نحو ديگري در فرصت... مرداد كودتا، به همان نتايج رسيد و 28يا محمدرضا شاه در 
  .نيز تكرار شدند 80يا  60ي  در دهه
در پـيش از  ) ري و روسـتايي شـه (گيري تمدن كشاورزي  كه امنيت و ثبات در در دوره شكل ي ديگر اين نكته

وجه مبناي همبستگي آنهـا را عـاطفي    هيچ من به. هايي عقلاني و انساني داشت تأسيس دولت متمركز و مطلقه بنيان
توصيف نكردم؛ برعكس، گفتم كه همبستگي ميان مردم ايران براساس اشتراك و برابـري و كـار مولـد يـدي يـا      

آميز و پايدار و خلاق اسـت و ثبـات و پايـداري     ري و همزيستي صلحي همكا ها كه لازمه فكري بوده است همان
آنهـايي كـه توليـد     -وران و اهـل علـم   به همين جهت گفـتم بـين كشـاورزان يـا پيشـه     . كند در زمان را تضمين مي

آيـد و اينهـا هميشـه صـلح جـو هسـتند و كمتـر اهـل جنـگ و           وجـود مـي   همبستگي و صـلح پايـدار بـه    -كنند مي
همبستگي و نهادهـاي عقلانـي و مـدني    ) طلب غارتگر و سلطه(جو  ا وقتي زير فشار نيروهاي مداخلهام. اند خشونت

هاي جديـد تحميلـي براسـاس پيونـدهاي      شوند، همبستگي وار مي اي، يعني توده شكند و منفرد و ذره مي آنها درهم
وار، عـاطفي و   ج تـوده هـا عـاطفي اسـت؛ بسـي     گيـرد، آن بسـيج   شكل مي -ها و از طريق تحريك عصبيت -عاطفي
اين وضـع  . كند هاي كودكانه و شبه غريزي فراهم مي ي مساعدي براي بروز كنش كه زمينه  زاست؛ همان خشونت

  . در هر دوراني و در هر جا شكل خاص خودش را دارد
با  -ربايست همبستگي را براساس كا هاي صنفي و مدني كه مي اما در اين دوره چه اتفاقي افتاده است؟ سازمان

نيروهـاي اجتمـاعي فعـال در    . وجود بياورنـد، فرصـت تقويـت و ريشـه دار شـدن نيافتنـد       به -اش جانبه تعريف همه
كـه هـر كـس بـه      طوري ي توليد مادي و علمي و فرهنگي را كه تا حدودي همبسته بودند، منفرد كردند، به عرصه

اش  ق همبستگي و همدردي بـا فـرد كنـار دسـت    ي كارش از طري رسيد كه منافع و بقاي او در حوزه اين نتيجه مي
بلكه اگر برود و مدير و كارفرما يا فلان مقام اداري يا فلان مأمور دولت را ببينـد و رضـايت او را   . شود تأمين نمي
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هـا را بشـكنند؛ اگـر     كوشند همبستگي ها مي كه قدرت آنچه كه مهم است اين. گيرد جلب كند، پاداش بيشتري مي
كـه براسـاس توليـد شـكل      -هايي مثل بـازار  در مشروطه سازمان. شوند ها و پايدار تأثيرگذار مي نشكنند همبستگي

متأسـفانه  . كنـد  شكند و مردم را منفرد مي آيد و اينها را درهم مي نقش مترقي بازي كردند؛ اما استبداد مي -گرفت
  رود و جاي آنها را وابستگي بين ميهاي مبتني بر آگاهي، آزادي، عقلانيت و اشتراك از  ها و همكاري همبستگي

هــاي خــلاق و  بنــابراين اگــر بتــوانيم همبســتگي. گيــرد وار مــي هــاي اجتمــاعي تــوده بــه نهادهــاي قــدرت و بســيج
هاي عمومي و جامعه مدني، ايجاد و گسترش داده، حفظ كنيم،  خودآگاهانه و معطوف به خير عموم را در  عرصه

  ...ها در آينده وجود دارد و غلبه بر بسياري از مشكلات و نابسامانيامكان برون شد از اين سيكل معيوب 
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